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سایت ریاست جمهوری

یادداشت روز

پلی به سوی عدالت
رفع محدودیت وکالت،

انسداد یکی از راه های فساد و ظلم است

سخنگوی قوه قضائیه در گفت‌وگوی ‌17 شهریور نکات 
مهمی را درباره پرونده های سیاسی و امنیتی مربوط به وقایع 
خونین دی ماه و موضوع وکالت و نیز مخالفت قوه قضائیه 
بــا برخی از مواد طرح مقابله با نفوذ مطرح کرد. در ارتباط 
با این گفت‌وگو، مقاله‌ای با عنوان »راســتی آزمایی التزام به 
حقوق متهمان« در روزنامه شــرق منتشر شد و اینک در 
ادامه به این بخش از گفت‌وگوی ســخنگو می پردازم که از 
پیشنهاد قوه قضائیه به مجلس برای حذف محدودیت های 
پیش‌بینی شده در تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری 
خبر داد و گفت: با این اصلاح، متهمان می توانند با آزادی 

بیشتری وکیل مورد نظر خود را انتخاب کنند. 
می توان گفت پس از ســخنگویی دکتر جمشــیدی در 
دوره ریاست آیت‌الله شاهرودی بر قوه قضائیه، نخستین بار 
اســت که با اظهاراتی از ســخنگوی قــوه قضائیه مواجه 
می شــویم که نوید رویدادهای مهم و مثبتــی را می‌دهد. 
تصمیم قــوه قضائیه به رفــع محدودیــت وکلا اگر واقعاًً 
محقق شــود، بخش مهمــی از بی عدالتی هــا را در حوزه 
قضایی می کاهد. چند ســال پیش تعــدادی از نمایندگان 
اصلاح طلب دوره یازدهم مجلس، درخواست مشورت در 
زمینه طرح های اصلاحی و امکان پذیر کردند که چند طرح 
درباره اداره زندان و اعدام زیر 18 سال و محدودیت وکالت، 
پیشنهاد و مکتوب شد که حاوی ماده قانونی پیشنهادی با 
طرح توجیهی بود اما به‌رغم اینکه گویا ثبت کردند به هیچ 

نتیجه‌ای نرسید. 
یکی از طرح هــا درباره اصلاح تبصره مــاده ۴۸ آئین 
دادرســی کیفری بود. ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری 
در ابتدا اینگونه تصویب شــد: »با شــروع تحت نظر قرار 
گرفتــن، متهــم می تواند تقاضــای حضور وکیــل نماید. 
وکیل باید با رعایــت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و 
مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند 
در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، 
ملاحظات کتبی خود را بــرای درج در پرونده ارائه دهد«. 
این ماده به تصویب مجلس و شــورای نگهبان رسید و از 
نظر قانون گذار ایرادی نداشت. تصویب آن، راه اعمال نفوذ 
ضابطین و فعال مایشــاء بودن در شکل دادن به پرونده‌ها 
را می بست و رســیدگی عادلانه و حقوقی را امکان پذیرتر 
می کرد اما پس از آن با فشار ضابطین و بیان اینکه این ماده 
دست ما را می بندد این تبصره )اصلاحی1394/03/24( 
افزوده و تصویب شــد: »در جرایــم علیه امنیت داخلی یا 
خارجی همچنین جرایم ســازمان یافته کــه مجازات آنها 
مشــمول ماده )۳۰۲( این قانون است در مرحله تحقیقات 
مقدماتی طرفیــن دعوی، وکیل یا وکلای خــود را از بین 
وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه 
باشــد، انتخاب می نمایند. اســامی وکلای مزبور توسط 
رئیس قوه قضائیــه اعلام می گردد« که برون‌داد آن، حذف 
وکیل از حســاس ترین مرحله دادرســی یعنی شکل گیری 
پرونده و در نهایت، اعتبار‌زدایی از نظام قضایی و حکومتی 
بود. در طرح پیشــنهادی به نمایندگان، ادله خلاف شرع و 
خلاف قانون و حقوق بشر بودن تبصره الحاقی ذکر گردید 
و افزوده شد، اصلاح این ماده حتی نیاز به فرآیندی که برای 
تصویب دیگر قوانین طی می شــود، ندارد و کافی اســت، 
مجلس تصویــب کند که به نص مــاده 48 قبل از تبصره 
برمی گردد زیرا نص ماده 48 قبلًاً توسط مجلس و شورای 

نگهبان تصویب شده بود.
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بهروز پس از 50 سال
 نمایش نسخه مرمت شده »تنگسیر«

 ساخته امیر نادری  در تهران
رئیسی خط قرمز شد؟

شکایت بنیاد رئیسی از یک بلاگر
2

ایران
نفتی شاهرگ  انفجار 

حمله پهپادی به خط لوله عربستان
3
افق

نیمه بسته درهای 
بررسی محدودیت های مرزی

6
توسعه

پروازها بحران 
سرگردانی مسافران خارجی

7
کوچه

هجدهمین نشست سران بریکس روزهای 
شــنبه و یک شــنبه در دهلی نو برگزار شد؛ 
نشســتی که بار دیگــر بر تغییــر موازنه در 
اقتصاد جهانی تأکید کــرد. ولادیمیر پوتین، 
رئیس جمهــور روســیه، گفت کشــورهای 
عضو بریکس اکنون بیش از نیمی از رشــد 
اقتصادی جهان را به خود اختصاص داده‌اند، 
درحالی‌ که سهم گروه ۷ تنها ‌۱۸ درصد است. 
یجی مرکز ثقل  او این آمار را نشانه تغییر تدر
اقتصاد جهانی به سمت اقتصادهای نوظهور 
دانســت. مسعود پزشــکیان، رئیس جمهور 
ایران نیز در سخنرانی خود تأکید کرد که پاسخ 
بریکس به تحولات مهــم جهانی نباید تنها 
به صدور بیانیه محدود شــود و این گروه باید 
برای اصلاح واقعی ســازوکارهای بین‌المللی 
گام بردارد. اما فراتر از این اظهارات پرســش 
مهم برای ایران این است که سهم تهران از این 
تغییر بزرگ اقتصادی چیست؟ آیا عضویت 
در بریکس می تواند در شــرایط تحریم گرهی 
از مشــکلات اقتصادی ایران باز کند؟ تهران 
نیز همــواره عضویــت در بریکــس را یک 
دســتاورد راهبــردی و ابزاری بــرای کاهش 
فشار تحریم های غرب می‌داند. بریکس یک 
اتحادیــه پولی یا تجاری یکپارچه نیســت و 
سازوکار مشــخصی برای محافظت از اعضا 
در برابــر تحریم هــای ثانویه آمریــکا ندارد. 
یــل، به عنــوان قدرت های  چیــن، هند و برز
مهم بریکس، همچنان روابط گســترده‌ای با 
بازارهای مالی غرب دارنــد. به همین دلیل، 
بانک ها و شــرکت های این کشورها نیز برای 
حفظ دسترسی خود به سوئیفت و نظام مالی 
جهانی و دور زدن تحریم‌ها، مسیر دشواری را 

پیش‌رو خواهند داشت. 
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ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

4
تماشا

عمادالدین باقی 
جامعه‌‌شناس 

و پژوهشگر حقوق بشر

نشست اعضای بریکس در میانه تحریم و محاصره دریایی ایران  پایان یافتنشست اعضای بریکس در میانه تحریم و محاصره دریایی ایران  پایان یافت
 سازندگی به این موضوع پرداخته که چنین اجلاس ها یی چگونه‌ می تواند دستاوردهای ملموسی برای ما داشته  باشد؟ سازندگی به این موضوع پرداخته که چنین اجلاس ها یی چگونه‌ می تواند دستاوردهای ملموسی برای ما داشته  باشد؟
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گروه سیاســی: ســه لایحه با محوریت همکاری‌های 
حقوقی، حمل‌ونقل و رژیــم حقوقی دریای خزر حالا 
در مسیر بررسی مجلس قرار گرفته‌اند؛ لوایحی که دولت 
آنها را در راستای توســعه روابط منطقه‌ای و بین‌المللی 
و تقویت همکاری با کشــورهای همســایه به پارلمان 
فرستاده است. ســیدکاظم دلخوش، معاون امور تقنینی 
معاونت امور مجلس رئیس جمهور، روز گذشته از ارسال 
این ســه لایحه به مجلس خبر داد و گفت این لوایح پس 
از تصویب هیأت وزیران و با استناد به اصول ۷۴، ۷۷ و 
۱۲۵ قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور برای تصویب و 

طی تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده‌ است.
در میان این ســه لایحه، نخســتین مــورد به روابط 
حقوقی و قضایی ایران و عمان مربوط اســت. »لایحه 
موافقت نامه معاضدت حقوقی و قضایی در امور مدنی و 
کیفری، استرداد مجرمان و انتقال محکومان میان دولت 
جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنت عمان« با هدف 
تسهیل همکاری های قضایی میان دو کشور تدوین شده 
اســت. دلخوش با اشاره به همســایگی ایران و عمان، 
اشتراکات فرهنگی و دینی همچنین گستردگی مناسبات 
اقتصادی و تجاری دو کشور، گفت حمایت حقوقی از 
اتباع ایرانی و عمانی و تســهیل ارائه معاضدت قضایی 
میان محاکم دو کشور در رسیدگی به پرونده های مدنی از 
اهداف این توافق است. به گفته او، این لایحه به پیشنهاد 
وزارت دادگســتری در هیأت وزیران تصویب و از سوی 
رئیس جمهور راهی مجلس شده است؛ اقدامی که قرار 
است، زمینه گسترش مناسبات دوجانبه و ارتقای سطح 

همکاری های ایران و عمان را فراهم کند.
دومین لایحه اما مســتقیماًً به حــوزه حمل‌ونقل و 
تجارت مربوط می شود؛ »لایحه سند الحاقی )پروتکل( 
اصلاح موافقت نامه حمل‌ونقل بین‌المللی مسافر و کالا 
از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت 
جمهوری قزاقستان«. هدف این سند، ایجاد تسهیلات 
بیشتر برای حمل‌ونقل جاده‌ای میان دو کشور همچنین 
تردد عبوری از سرزمین های یکدیگر عنوان شده است. 
آن طــور که معاون امــور تقنینی معاونــت امور مجلس 
رئیس جمهور توضیح داده، توســعه حمل‌ونقل جاده‌ای 
می تواند در گسترش مبادلات کالا و جابه جایی مسافران 
میان ایران و قزاقســتان نقش داشــته باشد و به تقویت 
روابط اقتصادی و دیگر همکاری های دو کشور کمک 
کند. این لایحه نیز به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در 

هیأت وزیران تصویب شده است.
اما سومین لایحه به موضوعی فراتر از روابط دوجانبه 
مربوط می شود؛ »لایحه معاهده )کنوانسیون( وضعیت 
حقوقی دریای خزر«. معاهده‌ای که پنج کشور ساحلی 
خزر یعنی ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه 
و ترکمنستان، طرف های آن هستند. دلخوش درباره این 
لایحه بر اهمیت دریای خزر برای کشــورهای ساحلی 
و ضرورت تقویت نظــام حقوقی حاکم بر آن تأکید کرده 
است. براساس توضیحات او، این سند با استناد به اصول 
و موازین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل و با تکیه بر 
همکاری، حسن همجواری و تفاهم متقابل میان طرف ها 
تنظیم شده است. حفاظت از محیط‌زیست خزر، توجه 
به مســئولیت کشورهای ســاحلی در قبال نسل حاضر 
و آینده، توســعه پایدار منطقه، تســهیل همکاری میان 
طرف ها، اســتفاده صلح آمیز از دریــای خزر و مدیریت 
منابع آن از جمله محورهایی است که در این لایحه مورد 
توجه قرار گرفته اســت. تأکید دیگــر این معاهده بر این 
است که حل مسائل مربوط به دریای خزر در صلاحیت 
انحصاری کشورهای طرف معاهده قرار دارد. این لایحه 
نیز به پیشــنهاد وزارت امور خارجــه در هیأت وزیران به 
تصویب رســیده و برای طی مراحــل قانونی به مجلس 

ارسال شده است.
دولــت حالا چشــم به بررســی این ســه لایحه در 
مجلس دوخته اســت؛ سه سند با ســه محور متفاوت 
اما با یک جهت گیری مشــترک: تقویت مناسبات ایران 
با همسایگان و تبدیل همکاری های حقوقی، اقتصادی 
و منطقه‌ای به چارچوب های رســمی تر. دلخوش ابراز 
امیدواری کرده که تصویب ایــن لوایح علاوه بر ارتقای 
ســطح همکاری با کشــورهای طرف توافق، آثار مثبت 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی برای کشــور و مردم به 

همراه داشته باشد.

دیپلماسی همسایگی
در مسیر بهارستان

دولت با سه لایحه به سراغ همسایگان رفت

گروه سیاســی: حجاب بــار دیگر به محل اخــتلاف دولت و 
جریان هــای تندرو تبدیل شــده؛ اختلافی که این  بار بر ســر 
نحوه اجرای قانون شکل گرفته است. مجید انصاری، معاون 
حقوقی رئیس جمهــور درباره قانون حجاب گفته اســت که 
این قانــون »قابلیت اجرا ندارد« و اجرای آن می‌توانســت به 
همبستگی اجتماعی آسیب بزند؛ اظهارنظری که خیلی ‌زود با 

واکنش جریان های مقابل دولت روبه‌رو شد.
در میانه این دو نگاه، ســخنان حسین طائب، رئیس سازمان 
بسیج مستضعفین، قابل توجه است. طائب روز گذشته در جمع 
فرماندهان بسیج تهران، بدون آنکه از اجرای قانون حجاب یا عدم 
اجرای آن ســخن بگوید، بر »نحوه مواجهه« با این مسئله تأکید 
کرد. او گفت که آمریکا به‌دنبال ایجاد اختلاف میان جریان های 

داخلی است و نباید اجازه داد چنین پروژه‌ای موفق شود.
طائب سپس حوزه فرهنگی و اجتماعی را محل توجه ویژه 
دانســت و تأکید کرد: »ما با حفظ انســجام و وحدت داخلی 

باید با موضوعاتی مثل حجاب و ســایر موضوعات فرهنگی 
مواجه شــویم و اجازه ندهیم این مســائل، انسجام داخلی را 
به‌ هم بزند«. این بخش از ســخنان طائب در میان مناقشــه 
اخیر اهمیت ویژه‌ای پیدا می کند؛ چراکه مســئله فقط بر سر 
»حجاب« نیســت بلکه بر سر چگونگی مواجهه با آن است. 
دولت از احتمال آســیب به همبســتگی اجتماعی می گوید و 
طائب نیز بر این نکته تأکید دارد که حتی در مواجهه با مسائل 

فرهنگی نباید انسجام داخلی قربانی شود.
این درحالی اســت که روزنامه کیهان بــا ادبیاتی تندتر به 
اظهارات معاون حقوقی دولت واکنش نشان داده است. کیهان 
نه تنهــا از موضع انصاری انتقاد کرد بلکــه بحث را به »اراده« 
دولت برای اجرای قانون کشــاند. این روزنامــه با طرح این 
پرســش که »قانون حجاب قابلیت اجرا ندارد یا اراده‌ای برای 
اجرا ندارید؟« اظهارات انصاری را نشــانه‌ای از عقب نشینی 
دولت در برابر مســئله حجاب دانســت. استدلال کیهان این 

از هشدار درباره شکاف اجتماعی تا فشار برای اجرای قانون حجاب

سیاست

اســت در شــرایطی که به تعبیر این روزنامه، دشمن با صرف خط اختلاف دولت و تندروهاخط اختلاف دولت و تندروها
هزینه های کلان و استفاده از ظرفیت های جاسوسی خود پروژه 
»صیانت‌زدایی از خانواده ایرانی« را دنبال می کند، سخن گفتن 
از ناتوانی در اجرای قانون حجاب قابل قبول نیســت. کیهان 
همچنین با استناد به ســخنان ابراهیم رئیسی، کشف حجاب 
را هم »حرام شــرعی« و هم »حرام سیاسی« توصیف کرده و 
معتقد اســت بسیاری از زنانی که حجاب را کنار گذاشته‌اند از 

ابعاد سیاسی و امنیتی این مسئله بی خبرند.
در همین  حال، بخشــی از نمایندگان تندروی مجلس نیز 
خواهان ابلاغ قانون حجاب به رئیس جمهور هستند؛ فشاری 
که نشــان می‌دهد، اختلاف بر ســر این قانــون از یک بحث 
رســانه‌ای فراتر رفته و به یکی از موضوعــات جدی در رابطه 

دولت و مجلس تبدیل شده است.
اما در ســوی دیگر، دولت پزشکیان قرار دارد که از ابتدای 
فعالیــت خود تلاش کرده، مســئله حجــاب را در چارچوبی 
متفــاوت از برخوردهای صرفاًً ســلبی دنبــال کند. اظهارات 
معاون حقوقی رئیس جمهور نیــز از همین زاویه قابل تحلیل 
اســت؛ تأکید بر دشــواری اجرای قانون و احتمال آسیب به 
همبستگی اجتماعی نشان می‌دهد، دولت میان اجرای قانون و 

حفظ سرمایه اجتماعی به‌دنبال نقطه تعادل است.

پارلمان

دیروز در خبرها آمد که بنیاد شــهید رئیســی از یک بلاگر 
اقتصادی به دلیل طرح ادعاهایی دربــاره رئیس‌جمهور فقید 
شــکایت کرده اســت؛ ادعاهایی کــه به تجربــه او در دولت 
ســیزدهم بازمی گشــت. پویا بختیاری، کارشناس اقتصادی 
در گفت‌وگویی گفته بود، در دولت رئیســی از او خواسته شده 
مفاهیم اقتصادی را برای رئیس جمهور وقت در قالب متن های 

ســاده آماده کند تا یــک تیم تولید انیمیشــن، آنها را به 
ویدئوهــای کوتاه تبدیل کند. روایــت او این بود که این 
ویدئوها نباید بیشــتر از سه دقیقه باشند چراکه به گفته 

سفارش‌دهندگان، »ذهن شهید رئیسی فرّّار است«.
حالا بنیاد رئیسی این روایت را کذب دانسته و مسیر 
شکایت را در پیش گرفته است. فارغ از اینکه اصل این 
ادعا درســت است یا نادرست و آیا گوینده برای آن سند 
و شــاهدی دارد یا نه، سوال اصلی این است که پاسخ به 
چنین ادعایی باید شکایت باشد یا تکذیب و ارائه روایت 

درست؟

مرز احترام و قداست
طبیعتاًً هر کسی می تواند، ادعایی درباره یک مسئول 
یا یک دوره مدیریتی مطرح کند و می توان درباره صحت 
و ســقم آن ادعا بررســی کرد. اگر ادعایی خلاف واقع 
باشــد، می توان آن را با ســند رد کرد؛ اگر مصداق افترا 
یا اتهام باشــد، قانون نیز برای آن مسیر مشخص دارد. 
اما نباید برخی چهره های سیاسی از جایگاه نقدپذیری 
خارج و به موقعیتی نزدیک به »مصونیت از نقد« منتقل 
شوند؛ به شکلی که در آن حتی گفتن از یک تجربه یا نقد 
عملکرد یک چهره، تعرض به او تلقی شــود. از سوی 
دیگر بنیادها اساساًً برای حفظ و پیگیری میراث، اندیشه 
و نام یک شخصیت شکل می گیرند و قرار نیست، جای 
دســتگاه قضایی یا نهادی برای پاسخگویی به منتقدان 
بنشینند. البته اگر ادعایی درباره یک شخصیت خلاف 

واقع باشد، پیگیری قانونی آن حق هر فرد یا نهادی است؛ اما 
ایــن حق نباید به ابزاری برای ایجاد حصار پیرامون یک چهره 
و محدود کردن امکان نقد، روایت و بررســی کارنامه او تبدیل 

شود.
سیدابراهیم رئیسی، سه سال رئیس جمهور ایران بود؛ پیش 
از آن‌ هم سال ها در قوه قضائیه و دیگر مسئولیت های رسمی 
حضور داشت. ریاست جمهوری اما یک جایگاه شخصی یا 
قدسی نیست؛ یک مسئولیت عمومی است. کسی که در این 
جایگاه قرار می گیرد، تصمیم می گیرد، سیاستگذاری می کند 
و درباره اداره کشور پاسخگوســت. بنابراین کارنامه‌اش هم 
باید مانند کارنامه هر رئیس جمهور دیگریف قابل پرســش و 

نقد باشد.

می توان برای رئیســی احترام قائل بود، از عملکردش دفاع 
کرد و حتی بســیاری از انتقادها به او را نادرســت دانســت؛ 
اما اینهــا هیچ کــدام به‌معنای قــرار دادن او بیــرون از دایره 
نقد نیســت. رئیس جمهور فقید بودن، مصونیــت از ارزیابی 
عملکرد ایجاد نمی کند و دفاع از میراث یک سیاســتمدار هم 
نباید به حذف روایت های مخالف منجر شــود. رئیســی هم 
مانند هر رئیس جمهور دیگری می تواند موضوع نقد عملکرد، 
خاطره گویی و روایت های متفاوت از دوران مسئولیتش باشد. 
اما یک مرز نباید مخدوش شــود؛ احترام به یک شخصیت با 

مقدس کردن او تفاوت دارد.

از خاتمی و روحانی تا رئیسی؛ معیارهای دوگانه نقد
این تفاوت وقتی بیشــتر به چشــم می آید که رفتار سیاســی 
ســال های گذشــته را کنار هــم بگذاریم. در فضای سیاســی 
ایران، حتــی در همین ماه های اخیــر و در جریان بحث توافق 
ایــران و آمریکا، محمــد خاتمی، رئیس دولــت اصلاحات و 
حســن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهــم و دوازدهم، بارها 
آماج شــدیدترین حملات لفظی بوده‌اند؛ از تریبون‌های رسمی 
و تجمعات گرفته تا رســانه‌ها و شبکه های اجتماعی. حمله ها 
هم همیشه به عملکردشان محدود نمانده؛ شخصیت، گذشته، 
خانواده، تصمیم ها و حتی نیت هایشان هدف اتهام و تخریب قرار 
گرفته و در مواردی کار به تهدید هم رسیده است. با این‌ حال این 
حجم از حمله و توهین اغلب چنان در فضای سیاســی کشور 

عادی شــده که کمتر کسی از خود می پرسد، چرا چنین رفتاری 
باید مجاز باشد. اما کافی است روایتی درباره نحوه اداره دولت، 
تصمیم های پشــت پرده یا حتی خاطره‌ای از دوران مســئولیت 
رئیس‌ دولت ســیزدهم مطرح شــود؛ ناگهان حساسیت ها بالا 
می‌رود، مرزها جابه جا می شود و همان چیزی که درباره دیگران 
»نقد« یا حتی بخشــی از دعوای سیاســی تلقی می‌شد، اینجا 
می تواند به »توهین« و موضوع شکایت تبدیل شود. این درحالی 
است که اگر نقد، حق است باید برای همه حق باشد و اگر توهین 
و افترا جرم است باید درباره همه یکسان سنجیده شود. نمی شود 
به یک رئیس جمهور در رسانه ها و تجمعات توهین کرد و آب از 
آب تکان نخورد اما وقتــی درباره رئیس‌جمهوری دیگر، 
روایتی انتقادی مطرح می شــود ناگهان پای »حرمت« و 
»توهین« به میان بیاید. نمی شود نقد یک دولت را در یک 
دوره سیاسی، نشــانه مطالبه گری دانست و همان نقد را 

در دوره‌ای دیگر تعرض به یک چهره سیاسی تلقی کرد.

نقد را نمی توان ممنوع کرد
رئیســی در دوران ریاســت جمهوری‌اش منتقد کم 
نداشــت؛ نقدهایی که از اقتصاد و معیشــت شــروع 
می شد و به شیوه مدیریت دولت و تصمیم های سیاسی 
و اجتماعی می‌رســید. امروز هم موافقانش می توانند از 
تصمیمات او دفــاع کنند و منتقدانش می توانند آن را به 

چالش بکشند؛ این قاعده سیاست است.
مرگ یــک رئیس جمهور هم کارنامــه او را از تاریخ 
پــاک نمی کنــد. درباره اکبــر هاشمی‌رفســنجانی، از 
چهره های اثرگــذار تاریخ جمهوری اسلامی نیز، هم در 
دوران ریاست جمهوری و پس از آن و هم سال ها بعد از 
درگذشتش، نقدها و حتی هجمه های سیاسی و رسانه‌ای 
ادامه داشــته و هنوز هم درباره عملکرد و تصمیم‌های او 
روایت ها و داوری های متفاوتی وجود دارد. این بخشی 
از طبیعت تاریخ سیاســی اســت و اتفاقاًً تاریخ سیاسی 
زمانی دقیق تر روایت می شود که فقط یک روایت از یک 
دوره باقــی نماند و روایت مدیران و نزدیکان یک دولت 
در کنار روایت منتقدان و کســانی  که از درون ســاختار 
اجرایی شاهد ماجرا بوده‌اند، قرار بگیرد. از همین زاویه 
در ماجرای اخیر هم اگر ادعایی محل اختلاف است، نخستین 
راه، شفاف ســازی واقعیت است. اگر چنین جلسه یا پروژه‌ای 
با مشخصاتی که روایت شده وجود نداشته، مسئولان آن دوره 
می توانند با ارائه توضیح و مســتندات، روایت خود را مقابل آن 

قرار دهند و افکار عمومی درباره صحت ماجرا قضاوت کند.
رئیســی، رئیس جمهــور بود؛ بــا تصمیم هــا، عملکردها، 
موفقیت ها و خطاهایــی که مانند هر دولــت دیگری می توان 
درباره آنها بحث کرد. می توان از کارنامه‌اش دفاع کرد، می توان 
آن را نقــد کرد و می توان روایت های مطرح  شــده درباره دوران 
مسئولیتش را سنجید. اما تبدیل کردن یک سیاستمدار به »خط 
قرمز«، حتی با نیت دفاع از او، در نهایت به نفع او نیست چراکه 

دیر یا زود، او را از میدان ارزیابی عمومی حذف خواهد کرد.

رئیسی خط قرمز شد؟
شکایت بنیاد رئیس دولت سیزدهم از یک بلاگر اقتصادی

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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بنابراین عضویت ایران در بریکس مشکل اصلی اقتصاد کشور 
یعنی محدودیت دسترسی به نظام بانکی جهانی را برطرف نکرده 
اســت. بانک توســعه جدید بریکس نیز نمی تواند راه حل فوری 
این مشکل باشد. این بانک همچنان استانداردهای بین‌المللی و 
مقررات مرتبط با تحریم های آمریکا را رعایت می کند و در نتیجه، 
ظرفیت آن بــرای تأمین مالی پروژه های ایرانی تا به امروز محدود 

بوده است.
اختلاف نگاه اعضای بریکس نیز مانعی دیگر است. تهران این 
گروه را بســتری برای مقابله با فشار غرب می بیند اما کشورهایی 
مانند هند، برزیل و امارات، بریکس را بیشتر ابزاری برای ایجاد 
توازن در سیاست خارجی و افزایش استقلال از قدرت های بزرگ 
می‌دانند نه یک بلوک ضدغربی. از این منظر، بریکس برای ایران 
بیش از آنکه یک راه خروج از تحریم باشــد، فرصتی سیاســی و 
دیپلماتیــک با منافع اقتصادی محدود اســت؛ فرصتی که بدون 
اصلاح ساختارهای مالی و بانکی این گروه بعید است، بتواند گره 

تحریم های ایران را باز کند.
فریدون مجلســی، دیپلمات پیشــین کشــور، در گفت‌وگو با 
»ســازندگی« درباره اینکه آیا عضویت ایران در ســازمانی مانند 
بریکس توانسته است، منفعتی برای کشور به همراه داشته باشد، 
گفت: بریکس تاکنون به موفقیت چندانی دســت نیافته و اکنون 
زمان آن رســیده است که بریکس بتواند به عنوان سازوکاری برای 
مبادلات میان کشورها، بدون وابستگی به دلار و نظام مالی تحت 

سلطه آمریکا، نقش مؤثرتری ایفا کند. 
او ادامه داد: در طول تاریخ، کشورها با یکدیگر مبادله می کردند 
و مســئله اصلی این بود که ارزش کالاها و پول مبادله‌ شده بر چه 
مبنایی تعیین شــود. برای مثال، ایــران از چین کالایی خریداری 
می کند و پول آن را می پردازد و چین نیز در مقابل، کالا یا خدماتی 
از ایران دریافت می کند. مسئله مهم این است که این مبادلات بر 
چه مبنایی انجام و ارزش پول چگونه حفظ شود. اگر ایران کالایی 
را بفروشــد و در فاصله انجام معامله تا دریافت پول، ارزش ریال 
به یک باره نصف شود، تکلیف خریدار و فروشنده چه خواهد بود؟
این دیپلمات پیشین درباره تفاوت بریکس و سازمان همکاری 
شانگهای نیز گفت: ســازمان همکاری شانگهای بیشتر ماهیتی 

امنیتی و حفاظتی دارد و در کنار آن زمینه هایی برای همکاری های 
تجاری و بازرگانی میان اعضا فراهم می کند. بریکس اما بیشــتر 
بر مســائل اقتصادی، مبادلات مالی و ایجاد زمینه برای توســعه 

تجارت و تبادل پول میان کشورهای عضو متمرکز است.
مجلســی با اشــاره به اهمیت حضور ایران در این مجموعه ها 
اظهــار کرد: حضور ایــران در بریکــس و آشــنایی نزدیک تر با 
کشورهای بزرگی که امروز از قدرت اقتصادی بالایی برخوردارند، 
اهمیت دارد. بیشــتر کشــورهای عضو بریکس در نظام بانکی 
بین‌المللی ســهم و امکانات قابل توجهی دارند، درحالی‌ که ایران 
از این نظر در موقعیتی اســتثنایی قرار گرفته است. بنابراین مهم 
است که این کشورها، وضعیت خاص ایران را درک کنند و ترتیبی 
داده شــود که ایران بتواند از ظرفیت های عضویت در شانگهای 
برای توســعه روابط تجاری و بازرگانی و از ظرفیت بریکس برای 
گســترش تجارت به‌ویژه تبادل آزادانه پول استفاده کند. دستاورد 
فعلی عضویت ایران، بیش از هر چیز، همین آشنایی و فراهم شدن 
زمینه برای همکاری های آینده است. او در عین‌ حال تأکید کرد: 
مشکل اینجاست تا زمانی‌ که ایران از تحریم های بین‌المللی خارج 
نشــود و بانک ها آمادگی معامله با ایــران را پیدا نکنند، عضویت 
در بریکــس خاصیت فوری و قابل دســتیابی نخواهد داشــت. 
بانک های طرف معامله با ایــران باید بتوانند، تحریم های آمریکا 
و احتمــالًاً تحریم های بین‌المللی مرتبط با آن را نپذیرند. بنابراین 
ظرفیت های بریکس برای ایران در شرایط فعلی بیشتر یک امکان 

امیدبخش مربوط به آینده است تا منفعتی فوری و ملموس.
مجلســی افزود: رهبران ایران باید در این نشســت‌ها حضور 
پیدا کننــد و از نزدیک ببینند که کشــورهای عضو چه امکاناتی 
در اختیــار دارند. در نهایت یکی از مســائل اصلــی باقی مانده، 
موافقت ایران با پایان دادن به این جنگ نامربوط اســت. منظور 
من از نامربوط بودن جنگ این نیست که حقانیت مردم فلسطین 
یا بی عدالتی هایی که بر آنها رفته است، قابل قبول نیست. ایران نیز 
مانند سایر کشورهایی که در این مسائل دخالت می‌کنند، می تواند 
و باید به این بی عدالتی ها اعتراض داشــته باشــد. اما اینکه ایران 
خود را در صف مقدم قرار دهد برای این مسائل بجنگد و بخواهد 
اسرائیل را نابود کند و در نتیجه خسارت ها و مشکلات گسترده‌ای 

به دلیل موضوعاتی که مستقیماًً به منافع ایران ارتباط ندارد، متوجه 
کشور شود، درسی است که باید از آن بیاموزیم.

این دیپلمات پیشــین با اشاره به هزینه های وارد شده بر کشور 
ادامه داد: این همه خســارت، ویرانی، کشــتار و تلفات انسانی 
همچنین تنگناهای اقتصادی و بحران بزرگ تورمی که مردم با آن 
مواجهند، ایجاب می کند که در اتخاذ سیاست ها، همواره  منافع 

نزدیک به ‌۹۰ میلیون ایرانی در اولویت قرار گیرد. 
مجلســی تأکید کرد: برای خــروج از این وضعیــت، یا باید 
مذاکرات مســتقیم انجام شــود یا مذاکراتــی در قالب یک روند 
صلح منطقه‌ای شکل بگیرد؛ روندی که در آن مرزهای بین‌المللی 
همه کشــورهای منطقه به‌رسمیت شناخته شود و شر این کینه و 
عداوت ‌۴۷ ســاله از سر ایران برداشته شــود. او افزود: در چنین 
شرایطی ایران می تواند از مزایای بریکس استفاده کند؛ نه به عنوان 
کشوری منزوی و ناتوان بلکه به عنوان ایرانی قدرتمند با بزرگ ترین 
منابع استراتژیک، جمعیتی نزدیک به ‌۹۰ میلیون نفر، صدها هزار 
مهنــدس و میلیون ها تحصیل کرده دانشــگاهی که ظرفیت های 

گسترده‌ای برای حضور در اقتصاد جهانی دارد.
مجلســی در پایان گفت: ما باید از این جنــگ مزمن خارج 
شویم؛ جنگی که حتی بدون شلیک گلوله نیز همچنان ادامه دارد 
و موجب بســیج دائمی، هزینه های مستمر، بیکاری و فرسایش 
سرمایه های زیرســاختی کشور شده اســت. ایران باید بتواند به 
جهان بازگردد و به شرایط عادی و متعارف جهانی برگردد و تنها 
کشوری نباشــد که در جهان به عنوان کشوری نامتعارف و بدنام 
شــناخته می شود، چه حق با ما باشد و چه نباشد. امروز بیش از 
هر چیز نیازمند آن هســتیم که احترام و اعتبار ملت ایران بازگردد 
و مســیر بهره مندی از ارتباطات و مزایای بین‌المللی دوباره برای 

کشور باز شود. 

گروه بین‌الملل: خط لوله »شــرق-غرب« عربستان سعودی که 
یکی از مهم ترین مسیرهای انتقال نفت این کشور به شمار می‌رود، 
در چندین حمله پهپادی که گفته می شــود از عراق انجام شــده، 
هــدف قرار گرفت؛ حملاتی که علاوه بر ایجاد اختلال در فعالیت 
این خط لوله به مصدومیت و جراحات انســانی نیز منجر شــد. 
ریــاض در واکنش به این حملات با لحنــی تند آن را محکوم کرد 
و وزارت امور خارجه عربســتان اعلام کــرد که هدف قرار گرفتن 
خط لوله »شــرق-غرب« در مناطق ریاض و مدینــه منوره را با 
شدیدترین عبارات محکوم می کند. این وزارتخانه مدعی شد، چند 
فرونــد پهپاد که از خاک عراق به پرواز درآمده بودند این خط لوله 

را هدف قرار داده‌اند.
همزمان، بغداد نیز در واکنش به ابعاد امنیتی این حادثه وارد عمل 
شد. صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، 
اعلام کرد علی الزیدی، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح 
عراق، با درخواســت طرف ایرانی برای انجام تحقیقات مشــترک 
درباره کشــف سکوهای پرتاب پهپادها در نزدیکی نوار مرزی عراق 
و ایران موافقت کرده است. رویترز نیز به نقل از منابع نظامی عراق 
گزارش داد که منطقه مرزی »الطیب« در مرز با ایران پس از کشف 
محل های پرتاب پهپاد بسته شده است. این تحولات درحالی رخ داد 

که ریاض تلاش می کرد، منشأ حملات را به خاک عراق نسبت دهد 
و بغداد نیز با بررسی محل های احتمالی پرتاب، درصدد روشن کردن 
مسیر حملات برآمد. در همین‌ حال، وزارت انرژی عربستان اعلام 
کــرد، فعالیت خط لوله را به عنوان یک اقدام احتیاطی متوقف کرده 
اســت. توقف موقت این مسیر انتقال نفت از آن جهت اهمیت دارد 
که خط لوله شرق-غرب با طول حدود ‌1۲۰۰کیلومتر برای عربستان 
یک مســیر راهبردی محسوب می شــود. این خط لوله نفت خام را 
از مناطق نفت خیز شــرق کشور به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ 
منتقل می کند و به ریاض اجازه می‌دهد، بخشــی از صادرات خود 
را بــدون عبور از تنگه هرمز جابه جا کنــد. به همین دلیل پترولاین 
عملًاً یکی از مهم ترین مســیرهای جایگزین عربستان برای کاهش 

آسیب پذیری در برابر بحران های دریایی در تنگه هرمز است.
با این‌ حال حمله اخیر یک تناقض مهم را آشــکار کرد؛ مسیری 
که برای دور زدن یک گلوگاه دریایی ســاخته شــده، خود به هدفی 
برای حملات پهپادی تبدیل شــده است. اهمیت این حمله تنها به 
طول خط لوله یا حجم نفت منتقل‌ شــده از آن بازنمی گردد بلکه به 
نوع اهداف انتخاب‌شده، مربوط است. ایستگاه های پمپاژ در ظاهر 
در مقایسه با پالایشگاه‌ها یا مخازن عظیم نفتی، اهداف کوچک تری 
هستند اما برای تداوم جریان نفت نقش حیاتی دارند. آسیب به چند 

ایســتگاه می‌تواند، فشــار جریان را در صدها کیلومتر از خط لوله 
مختل کرده و اپراتورها را به توقف عملیات وادار کند.

در این میان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، مدعی شد به 
اعتقاد او ایران احتمالًاً پشت حملاتی است که به تعطیلی خط لوله 
نفت شرق به غرب عربستان منجر شده است. ترامپ همچنین گفت 
حوثی های یمن با آمریکا تماس گرفته‌اند و به واشنگتن گفته‌اند که 
نمی خواهند، وارد جنگ با نیروهای آمریکایی شوند. اما این روایت 
با واکنش انصارالله روبه‌رو شــد. حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی 
جنبش انصارالله یمــن، اظهارات ترامپ را رد کــرد و آنها را فاقد 
هرگونه مبنای واقعی دانســت. او گفت، ترامپ »طبق معمول« با 
طــرح ادعاهای مضحــک و دروغ، روایت هایــی را مطرح می کند 
که صحت ندارند و در ادامه با اســتناد بــه یک ضرب‌المثل عامیانه 
گفت: »دستی که نمی توانی بشکنی را ببوس و برای شکستن آن دعا 

کن«. فارغ از اینکه عامل اصلی حمله چه کسی بوده است، هدف 
قرار گرفتن این خط لوله، تصویری روشــن از تغییر ماهیت جنگ 
در خاورمیانه ارائــه می‌دهد. پهپادهای ارزان قیمت اکنون می توانند 
زیرســاخت هایی را هــدف بگیرند که حفاظت از آنهــا هزینه های 
هنگفتی برای دولت ها دارد. پیام حمله برای عربســتان نیز روشــن 
اســت: عمق خاک این کشور و زیرســاخت های حیاتی آن دیگر 
لزوماًً مناطق امن و خارج از دســترس نیســتند. در چنین شرایطی 
مســیرهای زمینی جایگزین نمی توانند، خطر ژئوپلیتیکی را حذف 
کنند بلکه تنها شــکل آن را تغییر می‌دهنــد. اگر پیش‌تر تنگه هرمز 
مهم ترین نگرانی امنیت انرژی بود اکنون خطوط لوله، ایستگاه های 
پمپاژ و پایانه های نفتی نیز به اهدافی بالقوه تبدیل شده‌اند؛ تحولی که 
می تواند، معادله امنیت انرژی در منطقه و حتی بازار جهانی نفت را 

تحت تأثیر قرار دهد.

انفجار شاهرگ نفتی
خط لوله ای که قرار بود هرمز را دور بزند، مورد حمله پهپادی قرار گرفت

قرار است روز دوشنبه )۲۳ شهریور( نشستی میان 
وزیران امور خارجه ایران و 6 کشــور عضو شــورای 
امارات،  همکاری خلیج فارس )عربستان ســعودی، 
قطر، کویت، بحرین و عمان( در شهر ساحلی صلاله 
در عمان برگزار شــود. اما وزارت امور خارجه بحرین 
در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور »پیش از برقراری 
مجدد روابــط دیپلماتیــک میان دو کشــور در هیچ 
نشســت گروهی که ایران در آن حضور داشــته باشد، 
شرکت نخواهد کرد«. این وزارتخانه افزود که هرگونه 
ترتیبات مربوط به تنگه هرمز »باید حق عبور ترانزیتی 
برای همه کشتی ها را بدون تبعیض، عوارض یا مجوز 
تضمین کند«. پیش تر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور 
ایران، گفته بود که مقامات ایرانی و عرب خلیج فارس 

مســقط،  در  دوشــنبه  روز 
پایتخت عمان، دیدار خواهند 
برای  توافق نامــه‌ای  تــا  کرد 
کشتیرانی  مســیر  یک  ایجاد 
ایران- عمان از طریق این آبراه 
اسماعیل  کنند.  امضا  حیاتی 

بقایی، ســخنگوی وزارت امور خارجه نیز اعلام کرد 
نشســتی که قرار است روز دوشــنبه در کشور عمان 
برگزار شــود، سنگ بنای اصلی تضمین ثبات و امنیت 
در منطقه خلیج فارس خواهــد بود. وی گفت، نتایج 
مذاکرات با عمان پیرامون تفاهم بر ســر مســیرهای 
موقت دریانــوردی در تنگه هرمز در روز دوشــنبه به 
اطلاع وزرای خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس 
ارائه می شــود. طرحی که قرار اســت در این نشست 
ارائه یا نهایی شود بر یک راه حل موقت متمرکز است. 
براساس توافق تهران و مسقط، کشتی ها ابتدا از طریق 
آب های ایران وارد تنگه هرمز می شوند سپس عمدتاًً از 
مســیر آب های عمان از این آبراه خارج می شوند. این 
 TSS( ترتیبات موقت شــامل ایجاد یک مسیر میانی
یا ســامانه جداســازی ترافیک دریایی( خواهد بود تا 
به عنــوان یک راه حــل موقت عمل کنــد. پس از این 
مرحله، مذاکرات درباره یک راه حل دائمی آغاز خواهد 
شد که موضوع هزینه های خدمات را نیز در بر می گیرد. 
به اعتقاد ناظران یکی از اهداف پشت پرده این نشست، 
جلب همراهی کشــور های شــورای همکاری خلیج 
فارس و اســتفاده از نفوذ آنها برای وادار کردن آمریکا 
به لغو محاصره بنادر ایران است. کشور های عربی نیز 
به دنبال اطمینان از موقتی بودن هر توافقی هســتند تا 

رفت‌وآمد کشتی ها تضمین شود.

سنگ اندازی بحرین
منامه در نشست اعراب

با حضور ایران حضور ندارد

خاورمیانهدیپلماسی

بریکس علیه تحریم؟بریکس علیه تحریم؟

بررسی تحولات جهان افق
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آئیــن گرامی‌داشــت زادروز دکتــر جلال 
از  و  نامــدار  شــاهنامه پژوه  خالقی مطلــق، 
چهره های برجسته فرهنگ و ادب فارسی عصر 
جمعه ۲۰ شــهریور در آرامگاه حکیم ابوالقاسم 
فردوســی و جمع زیادی از دوســتداران شعر، 
ادب و فرهنگ فارسی برگزار شد. حضور ژاله 
آموزگار، علیرضا قیامتی و عباس خیرآبادی از 
دیگر بخش های این آئین بود و این چهره های 
فرهنگــی و ادبی در کنار دیگر علاقه مندان، در 
مراسم گرامی‌داشت جلال خالقی مطلق حضور 
داشــتند. فضای جلوخان آرامگاه فردوسی در 

این عصر فرهنگی، با حضور دوســتداران ادبیات و یادکرد از جایگاه شاهنامه در فرهنگ 
ایرانــی، به صحنه‌ای برای پیوند میان پژوهش، شــعر، هنر و میراث فرهنگی ایران تبدیل 
شد. یکی از جلوه های ویژۀ این مراسم، حضور دو شاهنامه خوان کودک بود که با خوانش 
بخش هایی از شاهنامه، حال‌وهوای متفاوتی به این برنامه بخشیدند. صدای کودکان در 
فضای آرامگاه فردوســی، تصویری از پیوند نســل امروز با میراث ادبی ایران و شاهنامه 
را پیش روی حاضران قرار داد و نشــان داد، حماســه فردوســی هم چنان می تواند برای 

نسل های تازه نیز شنیدنی و الهام بخش باشد.

 فرهنگ فردوسی پرور
یکــی دیگــر از بخش های مراســم زمانی بــود که آموزگار بــه همراه جمــع زیادی از 
دوســت‌دارانش به تالار اصلی مقبره فردوسی رسیدند، آموزگار زمانی که بر بالای قبر حکیم 
حماسه ســرای توس قرار گرفت، گفت: »ایران مال ماست، ما صاحب ایرانیم، ایران را تنها 
نگذاریم. درود به فرهنگ فردوسی پرور. باید فرهنگی که فردوسی بزرگ را به ما تقدیم کرد، 
تحسین کنیم«. این اسطوره پژوه و استاد زبان های باستانی گفت: »نام جلال خالقی مطلق با 
شاهنامه فردوسی و ایران در هم تنیده است. او سرشار از عشق به ایران بود و برای بهتر عرضه 

کردن دستاورد 30 سال رنج فردوسی بزرگ، ۳۵ سال از عمرش را وقف کرد«.

 بی مانند در زبان شناسی و شاهنامه
پس از آن علیرضا قیامتی، شاهنامه پژوه و استاد برجستۀ زبان و ادبیات فارسی گفت: 
»هرکسی می‌داند که جلال خالقی مطلق، زبان شناس و شاهنامه پژوهی بی نظیر و بی مانند 
بود و اگر نگوئیم سرآمد، دست کم می توان گفت در حوزۀ خود، چهره‌ای بی مانند به شمار 
می‌رفت. برای نخستین بار می توان گفت دکتر خالقی مطلق همۀ نسخه های معتبر شاهنامه 
را دیده و تنها کسی بود که چنین کاری را انجام داد و در تصحیح خود نیز از این نسخه ها 
بهــره برد. به گمان من، کاری که دکتر خالقی مطلق انجــام داد، حاصل بیش از نیمی از 
عمر او بود که به پای شاهنامه گذاشت و در نهایت توانست کامل ترین و بهترین تصحیح 
شاهنامه را به انجام برساند«. این استاد زبان و ادبیات فارسی، درباره مهم ترین خدمات 
خالقی مطلق در حوزۀ شاهنامه پژوهی گفت: »مهم‌ترین خدمت او هم در زمینه تصحیح 
شــاهنامه و هم در پژوهش‌هایی بود که در عرصۀ شــاهنامه انجام دادند. هر مقاله‌ای که 
دکتر خالقی مطلق دربارۀ شــاهنامه نوشت، به یک زاویه تاریک و پرابهام از شاهنامه نور 
می‌افکند و آن را برای دیگران روشــن می‌کرد. پژوهش‌های خالقی مطلق در بسیاری از 
موارد راهگشای پژوهش های دیگر شاهنامه پژوهان در این عرصه بود و از این جهت، آثار 

ایشان جایگاه ویژه‌ای در مطالعات شاهنامه دارد«.

 بزرگ‌داشت خالقی مطلق، بزرگ‌داشت ایران و شاهنامه
قیامتی با اشاره به همزمانی درگذشت جلال خالقی مطلق با آغاز جنگ اخیر در ایران 
گفت: »متأسفانه درگذشت ایشان با مجموعه‌ای از اتفاقات سیاسی و آغاز جنگ هم‌زمان 
شــد و آن طور که باید، اطلاع‌رسانی و بازتاب خبری درخوری دربارۀ درگذشت این استاد 
برجســته صورت نگرفت. در روز آغاز جنگ بود که ایشــان از میان ما رفتند و به همین 
دلیل، مراسم و برنامه های مربوط به ایشان نیز آن چنان که باید و شاید بازتاب خبری پیدا 
نکرد و تحت تأثیر فضای اندوه باری قرار گرفت که در کشور حاکم بود. پس از جنگ نیز 
شاید آن چنان که باید مراســم و بزرگ‌داشتی درخور جایگاه استاد برگزار نشد و به گمان 
من، این برنامه مهم ترین و بزرگ ترین بزرگ‌داشتی است که تاکنون برای ایشان در مشهد 
برگزار می شــود. دکتر خالقی مطلق هر زمان که به ایران می آمد، یکی از نخستین جاهایی 
که به آن سفر می کرد، مشــهد و توس بود. از سوی دیگر، بنیاد فردوسی شاخه توس نیز 
با ایشــان ارتباط نزدیکی داشت و ایشان ریاســت بنیاد فردوسی شاخه توس را برعهده 
داشتند«. قیامتی تأکید کرد: »بی گمان بزرگ‌داشت دکتر خالقی مطلق، بزرگ‌داشت ایران 
و بزرگ‌داشــت شاهنامه است. امروز برای پیوســتگی ملی و برای این که همه ما در کنار 
یک‌دیگر باشیم، نیاز داریم شــاهنامه را به عنوان بزرگ ترین بنیان هویتی و ملی خودمان 
بشناســیم. شــاهنامه در طول تاریخ پناهگاه ملی ایرانیان بوده است و بزرگ‌داشت دکتر 
خالقی مطلق نیز می تواند در همین راستا باشــد؛ یعنی بزرگ‌داشت شاهنامه، فردوسی، 

ایران و ایران‌زمین و هم چنین پیوستگی ایرانیان«.

عمری وقف شاهنامهعمری وقف شاهنامه
گرامیداشت جلال خالقی مطلق در آرامگاه فردوسی

پالومینو مولرو به فجیع ترین شکل ممکن به قتل رسیده است. 
جسد او را در شرایطی پیدا می کنند که از همان ابتدا نشان می‌دهد 
با یک جنایت معمولی روبه‌رو نیستیم. ستوان سیلوا و دستیارش، 
لیتوما، مأمور رسیدگی به پرونده می شوند، اما هرچه بیشتر در این 
قتل کنکاش می کنند، بیشــتر متوجه می شوند که برای پیدا کردن 
قاتل، باید پا به محدودۀ‌ ممنوعه‌ای بگذارند که ورود به آن می تواند 
هزینۀ سنگینی برای شان داشته باشد. پرسش فقط این نیست که 
چه کسی پالومینو مولرو را کشته اســت؛ مسئلۀ مهم تر این است 
که در جامعه‌ای تحت ســلطۀ نظامیان، اگر در ماجرا و موضوعی 
پای افراد ذی نفود و قدرتمند در میان باشــد، آیا اساساًً می توان به 
پاسخ دقیقی برای این سوال رســید و ماجرا را تا انتها دنبال کرد؟ 
»راز قتل پالومینو مولرو« از داســتان های نیمه بلند ماریو بارگاس 
یوســا که نخستین بار در سال ۱۹۸۶ منتشر شد، به تازگی با ترجمه 
اسدالله امرایی و توسط نشر بدرقه جاویدان منتشر شده است. این 
رمان، مانند بســیاری از آثار جنایی و نوآر، با پیدا شدن جسد آغاز 
می شود؛ اما خیلی‌زود روشن می شود که معمای اصلی کتاب صرفاًً 

کشف قاتل نیست.
ماجرا در بيابان های شــمال پرو، نزديک پايگاه نيروی هوايی 
روی می‌دهد. جنايتی تکان‌دهنده که در آن نظامی جوانی شکنجه، 
مثله و کشته شده، دو مأمور گاردياسيويل به تحقيق در پرونده‌ای 
می پردازنــد که گويا دســت بالايی هــا در کار اســت. آن ها حتی 
اتومبيل گشــت ندارند. به ظاهر کسی مشتاق نيست که دو پليس 
محلی، ســيلوا و ليتوما، قاتل پالومينو مولرو را پيدا کنند. داستان 
در شــهر کوچک تالارا می گذرد؛ شهری که فضای خفقان آور آن 
تحت تأثیر حضور و قدرت نظامیان شــکل گرفته است. پالومینو 
مولرو، آوازخوان جوان شــهر که با صدای خــود دل زنان تالارا را 
می برد، به شــکلی غیرمنتظره و در حالی که از خدمت نظام معاف 
اســت، داوطلبانه به نیروی هوایی می پیوندد. مدتی بعد، جســد 
او در شرایطی هولناک پیدا می شــود. لیتوما و ستوان سیلوا برای 

حل پرونده وارد عمل می شــوند، اما سرنخ‌هایی که از شایعات و 
گفته های مردم به‌دســت می آید، بیش از آن که راه را روشــن کند، 
بر پیچیدگی ماجرا می‌افزاید.  دو مأمور رســیدگی کننده به پروندۀ 
پالومینو مولرو در شــرایطی به‌دنبال کشــف حقیقت هســتند که 
نیروی نظامی قدرت و نفوذ زیادی دارد و نزدیک شدن به مقامات 
نظامی، برای هر مأموری آســان نیست. آن ها در مسیر تحقیقات 
خود با سکوت، طفره رفتن، پاســخ های ناقص و دیوار بلندی از 
قدرت روبه‌رو می شــوند؛ دیواری که ظاهراًً قرار نیست اجازه دهد 
حقیقت از محدوده پایگاه نظامی بیرون بیاید. اما هرچه تحقیقات 

پیش می‌رود، زندگی پالومینو مولرو نیز برای آن ها اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. او صرفاًً یک سرباز کشته شده نیست؛ جوانی است که 
عاشق دختر یک سرهنگ شده و همین عشق یکی از دلایلی است 
که او را به ســمت خدمت سربازی کشــانده است. به این ترتیب، 
پرونــدۀ قتل از یــک معمای ســاده جنایی فراتر مــی‌رود و پای 
عشق، طبقۀ اجتماعی، مناســبات قدرت و روابط درون ساختار 
نظامی نیز به میان می آید. پالومینو مولــرو که آخرین فرزند به جا 
مانده از مادری بیوه اســت، از خدمت سربازی معاف می شود. در 
حقیقت، مولرو نه یک جنگ جو، بلکه نوازندۀ موسیقی است. او 
که در گذشته برای زن های جوان در تالارا، شهری کوچک در پرو، 
گیتار می نواخــت و آواز می خواند، برای خدمت در نیروی هوایی 
نام نویســی می‌کند. ستوان سیلوا و دســتیارش، لیتوما خیلی‌زود 
درمی یابند که پالومینو مولرو به این منظور برای خدمت نام نویسی 

کرده که نزدیک پایگاه نظامی ]و معشوقه‌اش[ باشد.

 ترس روزمره
هرچه تحقیقات جلوتر می‌رود، نام نظامیان بیشــتر در اطراف 
پرونده شــنیده می شود. این جاست که رمان از یک داستان جنایی 
معمول فاصله می گیرد. یوسا به جای آن که صرفاًً مخاطب را درگیر 
این پرسش کند که »قاتل کیســت؟«، پرسش بزرگ‌تری را پیش 
روی او می گذارد: در جایی‌که قدرت پاســخ گو نیست، چه کسی 
جرأت دارد در پی کشف حقیقت باشد؟ لیتوما و سیلوا پاسخ یوسا 
به این پرسش‌اند. آن ها می توانند پرونده را در همان محدوده‌ای که 
قدرت برای شــان تعیین کرده، ببندند و از کنار ابهام ها عبور کنند، 
اما چنین نمی کنند. برای رسیدن به حقیقت، ناچارند از مرزهای 
معمول کار خود عبور کنند و به ســراغ کســانی برونــد که قرار 
نیست درباره شان سوال شــود. آن ها می‌دانند که نزدیک شدن به 
قدرت، همانند دســت گذاشتن روی دم شیر است؛ با این حال، از 
ادامۀ تحقیق دست نمی کشند. یوسا در »راز قتل پالومینو مولرو« 

ماریو بارگاس یوسا در راز قتل پالومینو مولرو به عواقب از بین رفتن مرز میان حقیقت و شایعه می پردازد

کالبدشکافی جامعه هراسان
ادبیات ایران

بعد از نزدیک به 17 هزار روز، فیلمی با حضور 
بهروز وثوقی در تهــران روی پرده رفت. آخرین 
 بار در فروردین ســال 1359 بود که فیلم »نفس 
بریده« به کارگردانی ســیروس الوند که در سال 
1357 تولید شده بود، روی پرده رفت و از آن زمان تا روز چهارشنبه 18 اردیبهشت، فیلمی از او به طور 
رســمی اکران نشــده بود. با این‌ وجود، نسخه مرمت‌ شده فیلم »تنگســیر« محصول سال 1352 و به 
کارگردانی امیر نادری که بهروز نقش اول آن را بازی می کرد، در یک اکران عمومی در موزه سینما و در 

سالنی مملو از علاقه مندان به سینما روی پرده رفت.

تنگسیر صادق چوبک
»تنگســیر« برای ســینمای ایران فقط یک فیلم قدیمی نیست. فیلمی اســت که یک سوی آن به 
ادبیات معاصر ایران می‌رسد و ســوی دیگرش به یکی از مهم ترین دوره های سینمای ایران؛ سال هایی 

که فیلم ســازان جوان تلاش می‌کردند از دل قصه های ساده و آدم های 
معمولی، تصویری متفاوت از جامعه خود ارائه کنند.

امیر نادری برای ســاخت »تنگسیر« ســراغ رمان صادق چوبک 
رفت؛ نویســنده‌ای که خودش متولد بوشــهر بود و در کودکی یک بار 
زارمحمد واقعی را دیده بود. چوبک بعدها همین شخصیت را دستمایه 
رمان »تنگسیر« قرار داد؛ رمانی که نخستین بار در سال 1342 منتشر 
و خیلی‌ زود به یکی از آثار مهم ادبیات معاصر ایران تبدیل شد. داستان 
»تنگسیر« براساس اتفاقاتی واقعی شکل گرفته بود. زارمحمد، مردی 
از بوشــهر بود که پولی که در سال های کار به‌دست آورده بود را به چند 
نفر از معتمدان شهر ســپرد، اما آنها پولش را پس ندادند. همین اتفاق 
زارمحمد را به مردی تبدیل کرد که تصمیم گرفت، خودش برای گرفتن 

حق‌اش دست به کار شود.
نادری پیش از »تنگسیر«، فیلم های »تنگنا« و »خداحافظ رفیق« 
را ساخته بود؛ فیلم هایی که از نظر هنری مورد توجه قرار گرفتند اما در 
گیشــه موفق نبودند. او بعد از آن، تصمیم به ساخت تنگسیر گرفت و 
برای گرفتن اجازه ســاخت فیلم، نزد صادق چوبک رفت. اولین سوال 
چوبک از او این بود که چه کســی قرار است، نقش زارمحمد را بازی 
کند. نادری نام سعید راد را مطرح کرد اما چوبک قبول نکرد و گفت این 
نقش باید بهروز وثوقی باشــد. علی عباسی، تهیه کننده فیلم هم شرط 
مشابهی داشت. او به نادری گفته بود تنها در صورتی تهیه فیلم را قبول 

می کند که بهروز وثوقی، نقش اصلی را بازی کند. در نهایت حقوق داســتان با پرداخت ‌50 هزار تومان 
به صادق چوبک در اختیار گروه فیلم قرار گرفت. بهروز وثوقی در خاطراتش از آن روزها نوشته است 
که رمان چوبک را خوانده و از همان ابتدا شــخصیت زارمحمد برایش جذاب بوده است. البته خودش 
هم می‌دانست که یک رمان بلند نمی تواند بدون تغییر، به فیلم تبدیل شود و بخشی از داستان باید کنار 

گذاشته شود. همین تغییرات بعدها باعث اختلاف هایی میان چوبک و سازندگان فیلم شد.

تنگسیر امیر نادری
»تنگســیر« در بوشهر ساخته شــد و بخشــی از فیلم برداری در همان شــهر انجام شد. انتخاب 
لوکیشن های واقعی هم به فیلم کمک کرد تا فضای داستان را باورپذیرتر کند. نادری پیش از فیلم برداری 
چند بار به بوشــهر رفت و با کسانی‌ که ســال ها قبل ماجرای زارمحمد واقعی را دیده بودند، صحبت 
کرد. او تلاش کرد، قصه اصلی چوبک را حفظ کند اما در نهایت »تنگســیر« فیلمی شد که نگاه خود 
نادری را هم به داســتان اضافه کرد. یکی از جالب ترین خاطرات بهروز وثوقی از ســاخت فیلم، دیدار 
با پیرمردی در بوشهر اســت. نادری پیش از فیلم برداری، از وثوقی و 
تعدادی از عوامل خواست، لباس های مربوط به فضای »تنگسیر« را 
بپوشــند و آنها را به خانه‌ای قدیمی برد. پیرمردی را هم به آنجا آوردند 
که ســال ها قبل زارمحمد واقعی را دیده بود. وقتی پیرمرد چشمش به 
وثوقــی افتاد، عصایش را بالا آورد و گفت: »ســبحان‌الله... امیر، به 
خدا خودش اســت... خودش است«. وثوقی بعدها فهمید پیرمرد در 
کودکی زارمحمد واقعی را دیده است. آن مرد با دیدن بازیگری که قرار 
بود نقش همان آدم را بازی کند، به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. وثوقی 
پیشانی او را بوسید و از خانه بیرون آمد. این اتفاق شاید یکی از بهترین 
توضیح ها برای ماندگاری »تنگسیر« باشد؛ فیلمی که فاصله میان یک 

آدم واقعی، یک شخصیت ادبی و یک ستاره سینما را از بین برد.

وقتی ادبیات وارد سینما شد
فرهاد توحیدی در مراسم نمایش نسخه مرمت شده »تنگسیر« که 
چهارشنبه 18 شهریور در سالن سینماتوگراف موزه سینما برگزار شد، به 
همین پیوند میان ادبیات و سینما اشاره کرد. او با تبریک روز ملی سینما 
گفت جای امیر نادری در این مراسم خالی است و ابراز امیدواری کرد 
که او در سلامت باشد. توحیدی معتقد است بخش مهمی از سینمای 
موج نــوی ایران در دهه‌های 40 و 50 از ادبیــات تغذیه می‌کرد. در آن 
سال ها، ادبیات یکی از مهم‌ترین نیروهای فکری جامعه بود و بسیاری 

نمایش نسخه مرمت شده »تنگسیر« ساخته امیر نادری  در تهران

وز  پس از 50 سال بهر
گزارش: سینمای ایران

راز قتل پالومینو مولرو
یو بارگاس یوسا مار

ترجمۀ اسدالله امرایی
نشر بدرقه جاویدان
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۴۰۰۰۰۰ تومان
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جامعــه‌ای را تصویــر می کند که در آن تــرس فقط نتیجۀ حضور 
قدرت نیست، بلکه به بخشــی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده 
است. وقتی مردم باور داشته باشند پرونده هایی که یک سرشان به 
صاحبان قدرت می‌رسد، هیچ گاه به نتیجه نخواهند رسید، حقیقت 
جای خود را به حدس، شــایعه و توطئه می‌دهد. اتفاقات مبهم و 
حل نشده، در ذهن مردم به یکدیگر پیوند می خورند و هر حادثه‌ای 
می تواند به نظامیان نسبت داده شــود. از این منظر، قتل پالومینو 
مولرو تنها یک جنایت فردی نیست؛ نشانه‌ای است از جامعه‌ای 
که در آن مرز میان حقیقت و شــایعه هر روز کم‌رنگ تر می شــود. 
مــردم تالارا نه به دلیــل آن که همه چیز را می‌داننــد بلکه دقیقاًً به 
دلیل آن که نمی توانند حقیقت را بدانند، به روایت های مختلف پناه 
می برند. در غیاب امکان پرســش و پاسخ، شایعه به جای حقیقت 
می نشیند. یوسا هم چنین با قرار دادن دو مأمور شهربانی در مرکز 
داســتان، رابطۀ میان وظیفه، حقیقت و قدرت را بررسی می کند. 
لیتوما و سیلوا در داستان های دیگر یوسا نیز نقش آفرینی کرده‌اند. 
آن ها در این داســتان، ضمن جست‌و جوی سرنخ هایی برای کشف 
راز قتل، درگیر روابط میان آدم ها می‌شــوند و کم کم همین روابط 
انســانی، جای ســوژه اصلی را پر می کنند و گره های داســتان را 
ایجاد می کنند. لیتوما و ســیلوا مأمورانی نیستند که از ابتدا با یک 
مأموریت سیاسی وارد میدان شده باشــند؛ آن ها تنها می‌خواهند 
یک قتــل را حل کنند، امــا در جامعه‌ای که قدرت سیاســی و 
نظامی بر بسیاری از امور ســایه انداخته، انجام ساده ترین وظیفه 

نیز می تواند به مواجهه با ســاختار قدرت تبدیل شــود. به همین 
دلیل، »راز قتل پالومینو مولرو« را نمی توان تنها یک رمان جنایی 
دانست. معمای قتل، در واقع ابزاری است برای آن که یوسا دربارۀ 
جامعه‌ای حرف بزند که در آن پرســیدن یک سوال ساده می تواند 
عملی خطرناک باشــد. »چه کســی پالومینو مولرو را کشت؟« 
در ظاهر پرسشی جنایی اســت، اما در لایه‌ای عمیق تر، پرسشی 
درباره مسئولیت، قدرت و امکان دستیابی به حقیقت است. شاید 
اهمیت رمان نیز در همین باشــد: گاهی مســئلۀ اصلی پیدا کردن 
پاسخ نیست؛ مســئله این است که آیا جامعه اجازه می‌دهد سوال 
را بپرسی. لیتوما و ســیلوا تصمیم می گیرند این سوال را بپرسند و 
تا جایی که می توانند به‌دنبال پاســخ بروند؛ حتی اگر برای این کار 
مجبور شــوند دست خود را به دم شیر نزدیک کنند.  نقش آفرینان 
اصلی قتل، خیلی‌زود و تقریباًً خودخواسته، خود را به ستوان سیلوا 
نشان می‌دهند؛ افسری که قسم خورده است تا قبل از مرگش، این 
پرونده را بسته و زن رویاهایش را به‌دست آورد؛ زنی فربه، اغواگر و 
ازدواج کرده به اسم دونا آدریانا که پیشرفت های سیلوا را مهم تلقی 
نمی کند. شــخصیت های اصلی خود را به مخاطب می‌شناسانند 
امــا گنگ و مرموز باقی می مانند: ریچارد دوفو، مردی خشــن و 
بی‌رحم؛ سرهنگ میندرئو، قدرتمند و متکبر که به شکل عجیبی 
از دختر زیبا و بی‌احساسش، آلیســیا حرف‌شنوی دارد؛ دختری 
کــه رازی مگو را با پدرش در ســینه دارد. در نهایت، خود مولرو، 
موســیقی‌دانی زمخت و بدترکیب که به درجات بالایی از اجتماع 

رسیده و به خاطر غرورش مجازات سختی می شود. درون مايۀ »راز 
قتل پالومينو مولرو« عشق، رقابت، بی گناهی، زود باوری، تکبر 
و ســتم به فرودستان است، جایی که کفۀ ترازوی فرشتۀ عدالت به 
نفع فرومايگان سنگينی می کند، راز که برملا می‌شود، رازگشايان 
را به تبعيد می فرســتند تا يادشــان نرود، صاحبــان قدرت فقط 
صاحب قدرت نيســتند. رمان »راز قتل پالومینو مولرو« معمایی 
دســت نیافتنی دربارۀ روح انسان، جرم و بی گناهی را به مخاطبان 
عرضــه کرده و با مجبــور کردن خوانندگان کتاب بــه هم‌دردی با 
ظالمین، قضاوت کردن قربانیان و شــاید بخشیدن هر دو گروه، 

آن ها را به چالشی سخت دعوت می کند.
یوســا در این رمان، از قالب آشنای داســتان پلیسی استفاده 
می کند، اما هدفش صرفاًً ســاختن یک معمای جنایی نیســت. 
همان طــور کــه در معرفی های معتبــر این اثر نیز آمــده، یکی از 
مضمون های اصلی کتاب، دشواری درست کار ماندن در جامعه‌ای 
اســت که فساد و قدرت، مســیر رســیدن به حقیقت را مسدود 
گاهان فقط به‌دنبال  می کنند. در »راز قتــل پالومینو مولرو«، کارآ
قاتل نیستند؛ آن ها در جســت‌وجوی حقیقتی هستند که ممکن 
است گفتنش هزینه داشته باشــد. به همین دلیل، هرچه به پایان 
داستان نزدیک تر می شویم، پرسش اصلی تغییر می کند: آیا کشف 
حقیقت به معنای برقراری عدالت اســت؟ یا ممکن است حقیقت 
را پیدا کرد، اما هم چنان در جامعه‌ای زندگی کرد که قدرت توانایی 

پنهان کردن آن را دارد؟

از نویســندگان درباره فقر، اختلاف طبقاتی، بی عدالتی و مسائل اجتماعی می‌نوشتند. طبیعی بود که 
ســینما هم به سراغ همین داستان ها برود. »تنگســیر« یکی از همین نمونه هاست. رمانی که چوبک 
در ســال 1342 نوشته بود و داستان مردی را روایت می کرد که در برابر ظلم و بی عدالتی قرار می گیرد و 
در نهایت تصمیم می گیرد خودش برای گرفتن حق‌اش اقدام کند. اما نادری نمی خواســت صرفاًً رمان 
چوبک را تصویر کند. او باید زارمحمد را در سینما معرفی می کرد و برای این کار خیلی سریع تر از رمان، 
ســراغ شخصیت اصلی رفت. در رمان، چوبک نزدیک به 20 صفحه درباره زارمحمد توضیح می‌دهد؛ 

درباره ظاهر، گذشته و زندگی او، اما سینما فرصت چنین معرفی طولانی‌ای را ندارد.
 نادری به جای توضیح، زارمحمد را وارد عمل می کند. فیلم با صحنه‌ای شــروع می شــود که یک 
گاو ســرکش از کنترل خارج شــده و زارمحمد تلاش می کند آن را مهار کند. او در همان ابتدا به عنوان 
مردی نترس، توانمند و در عین حال بی‌اعتنا به خطر معرفی می شــود. حتی شغل زارمحمد هم در فیلم 
تغییر می کند. او در رمان غله فروش است، اما در فیلم تبدیل به مردی می شود که چاه می کند و زندگی 
ســخت تری دارد. این تغییر، جایگاه اجتماعی او را پائین تر می آورد و فاصله میان او و صاحبان قدرت 

و ثروت را بیشتر می کند.

قهرمان شورشی
یکی از مهم ترین تفاوت های فیلم و رمان، تصویری اســت که از زارمحمد ارائه می شــود. زارمحمد 
چوبک، شــخصیتی خشن‌تر و پیچیده تر است. او در رمان در مســیر انتقام دست به اعمالی می‌زند که 
شــخصیت‌اش را از یک قهرمان ســاده فاصله می‌دهد. اما نادری بخشی از این خشونت را حذف کرد. 
در رمان، زارمحمد حتی همســر و دختر شیخ‌ابوتراب را هم می کشــد؛ اتفاقی که در فیلم وجود ندارد. 
به این ترتیب، زارمحمد ســینمایی تبدیل به شخصیتی می شــود که تماشاگر راحت تر می تواند با او همراه 
شــود. فیلم در عین حال نقش مردم را هم پررنگ تر می کند. درگیری با افراد مســلح حکومت، همراهی 
مــردم با زارمحمد و تبدیل شــدن او به چهره‌ای که دیگر تنها برای گرفتن پــول خودش نمی جنگد، از 
مهم ترین تفاوت های فیلم با رمان اســت. در فیلم، زارمحمد در مقطعی به »شیرمحمد« تبدیل می شود 
و به نوعی رهبری یک شــورش را برعهده می گیرد؛ اتفاقی که در رمان چوبک وجود ندارد. این تغییرات 
باعث شد »تنگسیر« از یک داستان انتقام شخصی فراتر برود و به فیلمی درباره اعتراض به ظلم تبدیل 
شود. زارمحمد دیگر فقط برای پولی که از او گرفته‌اند نمی جنگد؛ او تبدیل به مردی می شود که در برابر 
ساختاری ایستاده که عدالت را در اختیار قدرتمندان قرار داده است. در همین جاست که نگاه اجتماعی 

و سیاسی نادری خودش را نشان می‌دهد.

ارتباط فیلم با مردم
»تنگســیر« در زمان نمایش اولیه، آنطور که امروز درباره‌اش صحبت می شــود، مورد توجه همه 
منتقدان قرار نگرفت، اما تماشــاگران خیلی‌زود بــا آن ارتباط برقرار کردند. فیلم در ســال 1352 از 
فیلم های پرفروش بود و بعدها، در ســال های پس از انــقلاب، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. حتی 
در مقطعی »تنگســیر« در مســاجد هم نمایش داده شد؛ چون بســیاری از تماشاگران در شخصیت 
زارمحمــد صدایی علیه ظلم و بی عدالتی می‌دیدند. امیر نادری برای ســاخت این فیلم در ششــمین 
جشــنواره فیلم سپاس در ســال 1353 جایزه بهترین کارگردانی را گرفت و بهروز وثوقی نیز در سال 
1975 جایزه بهترین بازیگر جشــنواره بین‌المللی فیلم دهلی نو را دریافت کرد. با این حال، »تنگسیر« 
همچنان فیلمی اســت که درباره میزان وفاداری آن به رمان چوبک، بحث وجود دارد. بعضی منتقدان 
معتقدند تغییرات نادری باعث شده بخش هایی از پیچیدگی شخصیت زارمحمد و جهان فکری چوبک 
از بین برود. در مقابل، گروهی معتقدند همین تغییرات بود که باعث شــد داستان برای سینما و برای 
تماشــاگر عام قابل لمس تر شود. »تنگسیر« برای بهروز وثوقی اما فقط یک فیلم موفق نیست، بلکه 
یکی از متفاوت ترین آثارش در زمینه بازیگری اســت. او در صحبت هایش درباره فیلم، همواره بخش 
مهمی از آن روزها را به پرویز فنی‌زاده اختصاص داده است؛ بازیگری که در »تنگسیر« نقش کوتاهی 
داشــت، اما توانست نمایشی خیره کننده ارائه دهد. وثوقی می گوید که فنی‌زاده به دلیل اعتیاد، شرایط 
مناسبی نداشت و از او خواسته بود یک ماه زودتر به بوشهر برود تا در بیمارستان بستری شود و شرایط 
جسمی‌اش بهتر شود. وثوقی حتی با یکی از دوستانش در بوشهر، فرمانده نیروی هوایی، تماس گرفت 
و از او خواست مراقب فنی‌زاده باشد. وقتی گروه برای فیلم برداری به بوشهر رسید، فنی‌زاده وضعیت 
بهتری داشت. اما خودش می‌دانست این وضعیت ممکن است دوام زیادی نداشته باشد. بهروز وثوقی 
نقل می کند که فنی‌زاده به او گفته بود: »بهروز، الان خوبم اما می‌دانم وقتی برگردم تهران دوباره شروع 
می کنم«. پرویز فنی‌زاده چند سال بعد از دنیا رفت و مرگ او یکی از فقدان های مهم سینمای ایران شد.
بــا این‌ حال، بهروز وثوقی و پرویز فنــی‌زاده بعد از بیش از چهار دهه، دوبــاره باهم در تهران و با 
نسخه تازه و مرمت شده فیلم »تنگسیر« روی پرده رفتند. تماشاگران چهارشنبه شب در سالنی مملو از 
علاقه مندان به تماشــای فیلم نشستند و به نظر بعد از گذشت بیش از 50 سال این ساخته امیر نادری، 

توانسته مخاطبانش را حفظ کند.

فیلم »مرد بدردنخور« به کارگردانی کال مک ما، داستان زندانی‌ای است که اساساًً 
برای زندگی در زندان ساخته نشده است؛ مردی نحیف، مضطرب و منزوی به نام تیلور 
با بازی دیوید جانســون. 13 ســال پیش، تیلور برای تأمین مخارج پسر خردسالش 
و مادر او -زنی که رابطه‌ای گذرا با او داشــت، اما این رابطه به تعهدی جدی تبدیل 
شد- در مهمانی های شبانه مواد مخدر می فروخت. او بدون آنکه بداند، قرص های 
نامرغوبی را بــه دو نوجوان فروخت که پس از مصرف، آنهــا جان باختند. تیلور به 
جرم قتل غیرعمد مجرم شــناخته شد. از آن زمان، او تا حد ممکن از درگیری دوری 
کرده، دردهایش را با مواد مخدر بی‌حس کرده و برای به‌دســت آوردن پولی مختصر، 
در آشــپزخانه زندان کار کرده، در سلول ها آرایشگری کرده و برای یک فروشنده مواد 
مخدر داخل زندان به نام پل با بازی الکس هاسل و هم سلولی و مأمور او، گََز با بازی 
کورین ســیلوا، مواد جابه جا کرده اســت. یک روز، تیلور با ناباوری متوجه می شود 
که قرار اســت به‌زودی آزاد شود؛ نه به این دلیل که زندانی نمونه‌ای بوده، بلکه چون 
زندان هــا با مشــکل ازدحام بیش از حد مواجهند. اگر فقط مــدت کوتاهی دیگر از 
دردسر دور بماند، آزاد خواهد شد. اما در همین شرایط، هم سلولی جدیدی به‌نام دی 
با بازی تام بلیث وارد سلول او می شود؛ زندانی تازه‌واردی که مواد مخدر و کالاهای 
قاچاق می فروشد. دی، تیلور را به عنوان دستیار جدید خود انتخاب می کند و حاضر 

نیست جواب »نه« را بپذیرد.
آنچه در ادامه رخ می‌دهد، مجموعه‌ای از درگیری های فزاینده میان زندانیانی است 
که نماینده گروه های رقیب در داخل و خارج از زندان هستند. در میان آنها، دوستان 
دی در بیرون از زندان قرار دارند؛ افرادی که همچون هیولاهایی ترســناک از آنها یاد 
می شود و می توانند هر لحظه پسر تیلور و مادرش را هدف قرار دهند. در سوی دیگر، 
پل و گََز قرار دارند؛ چیزی شــبیه صاحبان یک کافه محلی که وقتی شعبه‌ای از یک 
زنجیره بزرگ در آن ســوی خیابان افتتاح می شــود، کسب‌وکارشان نابود شده و آنها 

به جای مقصر اصلی، باریستایی را که زمانی برایشان کار می کرده، مقصر می‌دانند.

رقابت های خشــونت بار و فزاینده میان شــخصیت‌های مک ما باعث می شــود 
تماشــاگر همچنان درگیر بماند، اما عامل اصلی کشــش فیلم چیز دیگری اســت: 
رابطه‌ای که به تدریج میان تیلور و دی شــکل می گیرد. دی آدمی بســیار حسابگر و 
کاربلد اســت. او با بدگویی و تحقیر کارکنان زندان، تیلور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
سپس با مواد مخدر غیرقانونی او را وسوسه می کند. حتی تلفن همراه شخصی‌اش را 
در اختیار تیلور می گذارد تا بتواند با پسر ۱۴ ساله‌اش تماس بگیرد. در پایان فیلم تیلور 
گاه تر این دو تبدیل می شود. او می‌داند که هم زندانی سیستم است  به شخصیت خودآ
و هم زندانی هم ســلولی‌اش، اما خــودش را وادار می کند این وضعیت را تحمل کند، 
چون فقط می خواهد از زندان بیرون بیاید و زندگی تازه‌ای را شروع کند. دی اما مانند 
یک ستاره راک کثیف و بی پروا وارد زندان می شود؛ برای دیگران تعیین تکلیف می کند، 
خواســته هایش را مطرح می کند، دوستانش در بیرون را به سلاحی برای انتقام تبدیل 
می کند و طوری رفتار می کند که انگار تمام زندان در اختیار اوســت. اعتمادبه نفس 

بی خبر از واقعیت او، اگر تا این حد خنده‌دار نبود، می توانست غم‌انگیز باشد.
»مرد بدردنخور« یکی از آن فیلم های کوچک اما ارزشــمندی است که خارج از 
مسیرهای معمول ساخته می شــوند و دیر یا زود توجه سینمادوستان را به‌ خود جلب 
می کنند، حتی اگر این اتفاق بلافاصله رخ ندهد. البته فیلم بی نقص نیست. در برخی 
بخش ها بیش از اندازه به نماهنگ های متکی بر موســیقی وابسته است تا داستان را 
جلو ببرد. فیلم برداری دوربین روی دست به خوبی حس فوریت و واقع گرایی را منتقل 
می کند، اما گاهی از مرز واقع گرایی عبور کرده و به نوعی تصنع و آشــفتگی می‌رسد. 
برخی از درگیری ها و کتک کاری های فیلم نیز به دلیل فیلم برداری و تدوین بیش از حد 
آشفته، تأثیر خود را از دست می‌دهند و حتی دنبال کردن دقیق اتفاقات دشوار می شود. 
با این حال، »مرد بدردنخور« در مجموع نخســتین تجربه‌ای قدرتمند از فیلم سازانی 
گاه  است که شــناخت خوبی از ماهیت انســان دارند و ترجیح می‌دهند تماشاگر را آ
کننــد تا صرفاًً تحریک. آیا این فیلم تصویری واقع گرایانــه از وضعیت امروز زندان ها 
ارائه می‌دهد؟ پاسخ این سوال را تنها کسی می تواند بدهد که شناخت عمیقی از نظام 
کیفری بریتانیا داشــته باشد و منتقد چنین دانشــی ندارد. با این حال، اتفاقی کاملًاً 
مضحــک در فیلم رخ نمی‌دهد. حتی در مواردی که ممکن اســت کمی تردید برانگیز 
باشند -مثلًاً زمانی که دی و تیلور سلول کوچک بتنی خود را با کالاهای پرزرق‌وبرق 
پر می کنند و حتی زحمت پنهان کردن آنها از مســئولان و مأموران زندان را هم به‌خود 
نمی‌دهند- چارچوب کلی فیلم درباره فرســودگی و فروپاشــی ساختار زندان آنقدر 
متقاعدکننده است که تماشــاگر حاضر می شود ناباوری خود را کنار بگذارد. نتیجه، 
ترکیبی موفق از دو رویکرد ظاهراًً ناســازگار به تریلر زندان اســت. »مرد بدردنخور« 
همزمان یک درام روان شــناختی خشن است که از جزئیات دقیق و حساب شده بهره 
می گیرد؛ از پهپادهایی که کالاهای ممنوعه را به پنجره سلول زندانیان می‌رسانند گرفته 
تا ویدئوهای عمودی تلفن همراه که خشــونت زندانیان و خلافکاران خیابانی را ثبت 

می کنند و سپس برای تحقیر قربانیان و ترساندن رقبا در اینترنت منتشر می شوند.
در عین حال، فیلم یک ملودرام مردانه و خشــن نیز هســت کــه بیش از هر چیز 
می خواهد تماشــاگر را درگیر این پرســش کند که کدام یک از ایــن آدم های به ظاهر 
سرســخت تا پایان دوام خواهند آورد. »مرد بدردنخور« یک فیلم ژانری است؛ اما با 

وزنه‌ای سنگین از تراژدی.

جهنمِِ زندانجهنمِِ زندان
درباره فیلم »مرد بدردنخور« ساخته کال مک ما

معرفی: سینمای جهان
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اقتصــاد جهــان هنوز از شــوک های پی‌درپی ســال های 
گذشته کاملًاً بیرون نیامده بود که جنگ خاورمیانه یک معادله 
قدیمی و خطرناک را دوباره زنده کرد: همزمانی تورم با کاهش 
رشــد. جنگ از خلیج فارس فراتر رفته و از مسیر نفت، گاز، 
حمل‌ونقل و هزینه ســرمایه به اقتصادهای دوردست سرایت 
کرده اســت. مسئله فقط این نیست که نفت گران شده؛ مسئله 
این اســت که افزایش هزینه انرژی درســت زمانی رخ داده که 
بسیاری از اقتصادها با رشد ضعیف، بدهی بالا و نرخ های بهره 
سنگین دســت‌وپنجه نرم می کنند. حاصل این ترکیب می تواند 
همان پدیده‌ای باشــد که اقتصاد جهــان از دهه ۱۹۷۰ خاطره 
خوشــی از آن ندارد: رکود تورمی. بانــک جهانی در تازه‌ترین 
چشــم‌انداز اقتصاد جهانی، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۶ 
را فقــط ‌۲.۵ درصد پیش‌بینی کرده؛ درحالی‌ که رشــد ســال 
۲۰۲۵ معادل ‌۲.۹ درصد بود. این پائین ترین نرخ رشــد جهانی 
از زمان همه گیری کروناســت. برآورد بانک جهانی همچنین 
نشان می‌دهد پیش بینی رشد حدود دوسوم اقتصادهای جهان 
نســبت به ابتدای سال کاهش یافته اســت. آژانس بین‌المللی 
انرژی اکنون برآورد می‌کند، عرضه جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ 
حدود ‌۵.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یابد. همزمان حمله به 
کشتی ها و افزایش ریسک عبور از منطقه، نرخ کرایه نفتکش ها 
را به ســطوح بی سابقه رســانده اســت. هزینه انتقال نفت با 
نفتکش های بســیار بزرگ از خلیج عمان به چین در روزهای 
اخیر معادل حدود ۱۱.۵ دلار برای هر بشکه گزارش شده است. 
بنابراین حتی نفتی که تولید می شود، گران تر به مقصد می‌رسد. 
زنجیره انتقال شــوک به همین جا ختم نمی شــود. نفت و گاز 
گران تر، هزینه حمل‌ونقل، برق، تولید مواد شیمیایی و بسیاری 
از کالاهــای صنعتی را افزایش می‌دهد. افزایش قیمت گاز نیز 
به کود شــیمیایی منتقل می‌شــود و از آنجا به هزینه تولید مواد 
غذایی می‌رسد. اما دشــوارترین بخش ماجرا برای بانک‌های 
مرکزی آغاز می شود. اگر مشکل فقط کاهش رشد بود، می شد 
با کاهش نرخ بهره به اقتصاد کمــک کرد. اگر فقط تورم بود، 
افزایش نرخ بهره نســخه شناخته شــده‌ای محسوب می‌شد. 
رکود تورمی اما سیاســتگذار را میان دو انتخاب نامطلوب قرار 
می‌دهد: افزایــش نرخ بهره برای مهار تــورم می تواند، رکود را 
تشــدید کند و کاهش نرخ برای حمایت از رشد ممکن است، 
آتش تورم را شعله‌ورتر کند. صندوق بین‌المللی پول این وضعیت 
را یک شوک منفی عرضه توصیف کرده است. سناریوی بدبینانه 
بانــک جهانی، ابعاد خطر را بهتر نشــان می‌دهد. اگر اختلال 
انرژی شــدیدتر شود و همزمان فشــارهای مالی افزایش یابد، 
رشد اقتصاد جهان ممکن است در ســال ۲۰۲۶ تا ‌۱.۳ درصد 
پایین بیاید و تورم جهانی به ‌۴.۴ درصد برســد. به این  ترتیب، 
جنگ خاورمیانه فقط جنگی در منطقه‌ای نفت خیز نیست. هر 
بشکه نفتی که از بازار حذف می شود، هر کشتی که مسیر خود 
را تغییر می‌دهد و هر دلار افزایش در هزینه حمل، بخشــی از 
صورت حساب جنگ را به مصرف کنندگان و بنگاه های سراسر 
جهان منتقل می کند. خطر بزرگ این است که جهان نه با یک 
رکود معمولی بلکه با اقتصادی مواجه شود که کمتر رشد می کند 

اما همچنان گران تر می شود.

رشد جنگی
 جنگ خاورمیانه چگونه اقتصاد جهان را 

به سوی رکود تورمی می برد؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

در ســال های طولانی تحریم، مرزهای زمینی برای اقتصاد ایران 
چیزی فراتر از خطوط جغرافیایی بوده‌اند. کامیون هایی که از شلمچه، 
پرویزخان، مهران، رازی، بازرگان و ســرو عبور می کنند، بخشــی از 
ارتباط ایران با بازار جهانی، کانال ورود ارز، مســیر تأمین مواد اولیه 
و راه تنفس اســتان‌های مرزی را زنده نگه می‌دارند. اکنون خبر بسته 
 شــدن یک گذرگاه مرزی عراق و محدودیت های ترکیه این نگرانی را 
ایجاد کرده که پس از دشــوار شدن مسیرهای دریایی و مالی، راه های 
زمینی ایران نیز در حال محدود شــدن اســت. پرسش این است که 
آیا همســایگان ایران صرفاًً تدابیری موقــت و امنیتی اتخاذ کرده‌اند یا 
به تدریج می کوشــند، خود را از هزینه های منازعه ایران با آمریکا دور 

نگه دارند؟
برخی معتقدند ابتدا باید میان دو اتفاق تفاوت گذاشت. براساس 
گــزارش رویترز، دولت عراق در ۱۱ ســپتامبر دســتور داد، گذرگاه 
شــلمچه به صورت موقت و با عنوان »اقدام احتیاطی« بسته شود. 
ایــن تصمیم پــس از حملات پهپــادی به خط لوله شــرق به غرب 
عربستان اتخاذ شد که مقام های عراقی گفته‌اند از خاک این کشور 
آغاز شده است. بغداد همزمان عملیاتی را برای شناسایی و بازداشت 
عاملان حمله آغاز کرد و فرمانده امنیتی اســتان میسان را نیز برکنار 
کرد. برخی گزارش ها از بســته  شدن دو گذرگاه مهم خبر داده‌اند اما 
آنچه به طور مشخص تأیید شده، تعطیلی شلمچه است. بنابراین هنوز 
نمی توان گفت، عراق تمام مرزهای خود را روی ایران بسته یا روابط 
تجاری دو کشــور را متوقف کرده است. اقدام ترکیه نیز دست کم بر 
اســاس اطلاعات منتشرشــده با تعطیلی کامل مرز تجاری یکسان 
نیست. آنکارا از ابتدای تشــدید جنگ، عبورهای مسافری روزانه 
از ســه گمرک مرزی را محدود کرده و تدابیر امنیتی در مرز ایران را 
افزایش داده است. در ماه های بعد نیز بخشی از مرز در استان وان با 
دیوارهای فولادی تقویت شد. محدودیت اعلام  شده بیشتر متوجه 
ترددهای کوتاه مدت مسافری و کنترل امنیتی بوده و شواهد کافی از 
توقــف کامل تجارت کامیونی میان ایــران و ترکیه وجود ندارد. پس 
بهتر است چنانکه برخی رســانه ها با آب‌وتاب از تعبیر »بسته  شدن 
مرزهای ترکیه« اســتفاده کرده‌اند چنین تعبیری را به کار نبریم. بااین‌ 
حال کنار هم قرار گرفتن ایــن اقدامات با تصمیم تازه عراق، حامل 
پیامی مهم است. اینکه دو کشور همســایه می کوشند، مرز خود با 
ایران را از یک مسیر عادی تجارت و رفت‌وآمد به منطقه‌ای با کنترل 
امنیتی شــدید تبدیل کنند. دلیل فوری سختگیری عراق، نگرانی از 
کشیده  شدن این کشور به جنگ منطقه‌ای است. عراق در سال های 
گذشــته تلاش کرده میان ایران، آمریکا و کشــورهای عربی تعادل 
برقرار کند. این کشور از یک سو روابط اقتصادی و سیاسی عمیقی 
با ایران دارد و گروه های نزدیک به تهران در ساختار سیاسی و امنیتی 
آن حضــور دارند و از ســوی دیگر برای صادرات نفت، دسترســی 
به دلار، جذب ســرمایه و حفظ مناســبات با عربستان و آمریکا به 
ثبات منطقه‌ای نیازمند اســت. حمله به خط لوله‌ای که نفت شرق 
عربســتان را به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می کند، بغداد را در 
موقعیتی خطرناک قرار داده اســت. اگر ثابت شود، گروهی مستقر 
در عراق در این حمله نقش داشــته، عربســتان و آمریکا می توانند، 
دولت عراق را به ناتوانی یا بی میلی در کنترل قلمرو خود متهم کنند. 
خط لوله شــرق به غرب در شــرایط کنونی اهمیــت مضاعف دارد 
زیرا یکی از مســیرهای اصلی دور زدن تنگه هرمز اســت. حمله به 
این خط لوله، از نگاه عربســتان، حمله به مســیر جایگزینی است 

که قــرار بود در زمان اختلال در خلیج فارس، بخشــی از صادرات 
نفت را حفظ کند. در نتیجه، عراق با تعطیلی گذرگاه های نزدیک به 
منطقه وقوع حمله می خواهد نشان دهد که اجازه نمی‌دهد خاکش 
به سکوی عملیات علیه همســایگان تبدیل شود. این اقدام بیش از 
آنکه مجازات اقتصادی ایران باشد، نمایش حاکمیت بغداد و پیامی 
به گروه های مســلح داخلی اســت. ترکیه نیز دلایل امنیتی متفاوتی 
دارد. جنــگ و بی ثباتی در ایران می تواند موج تازه‌ای از پناهجویان، 
قاچاقچیان و گروه های مســلح را به ســوی مرزهای شرقی ترکیه 
حرکت دهد. آنکارا تجربه ورود میلیون ها آواره ســوری را پشت  سر 
گذاشــته و تمایلی ندارد که بحران مشابهی در مرز ایران شکل گیرد. 
نگرانی از عبور جنگ‌افزار، نیروهای غیررسمی و شبکه های قاچاق 
نیز جدی اســت. در عین‌ حال، ترکیه عضو ناتو است و نمی‌خواهد 
در منازعه ایران با آمریکا و اســرائیل به نقطه آسیب پذیر اتحاد غربی 
تبدیل شود. بنابراین تقویت دیوار و محدود کردن عبورهای مسافری 
را باید بخشــی از سیاست مهار ســرایت جنگ دانست. اما پشت 
این ملاحظات امنیتی یک محاســبه سیاسی بزرگ تر نیز قرار دارد. 
کشورهای همسایه می‌دانند که ارتباط گسترده با ایران ممکن است 
آنها را در معــرض تحریم های ثانویه آمریکا قرار دهد. واشــنگتن 
در ماه های گذشــته، کارزار اقتصادی تازه‌ای برای واداشتن ایران به 
انتخاب میان انزوای شــدید و بازگشت به اقتصاد جهانی آغاز کرده 
است. در چنین فضایی بانک ها، شرکت های حمل‌ونقل، بیمه گران 
و حتی دولت های همسایه ممکن است پیش از آنکه مستقیماًً تحریم 
شوند، مناسبات خود با ایران را محدود کنند. این همان سازوکاری 
اســت که اقتصاددانــان آن را بیش‌اجتنابی می نامند و براســاس آن 
فعالان اقتصادی برای دور ماندن از خطر، فراتر از محدوده رســمی 
تحریم عقب می نشــینند. اهمیت عراق برای ایــران از همین نقطه 
روشن می شود. تجارت دو کشــور در سال ۲۰۲۵ از ‌۱۰ میلیارد دلار 
فراتــر رفت و بخش اصلــی آن را صادرات مــواد غذایی، کالاهای 
مصرفی، مصالح ساختمانی و محصولات صنعتی ایران تشکیل داد.

عراق برای ایــران بازاری برای هزاران بنگاه کوچک و متوســط 
اســت که امکان حضور در بازارهای دورتر را ندارند. تعطیلی موقت 
شــلمچه به تنهایی نمی تواند تمــام این تجارت را متوقــف کند زیرا 
ایــران و عراق چندین گذرگاه فعال دارند و بخشــی از بار می تواند به 
مرزهای دیگر منتقل شود. اما تغییر مسیر رایگان نیست.کامیون باید 
مسافت بیشتری طی کند، صف های مرزی طولانی تر می شود، هزینه 
ســوخت، بیمه و انبارداری افزایش می یابد و کالاهای فســادپذیر با 
خطر بیشتری روبه‌رو می شــوند. اگر محدودیت ها ادامه پیدا کند یا 
گذرگاه های بیشتری بسته شوند، صادرکننده ایرانی ممکن است بازار 
عراق را به رقبای ترک، عربستانی، اردنی یا چینی واگذار کند. مشتری 
عراقی منتظر باز شــدن مرز نمی ماند و برای تأمین نیاز خود به سراغ 
فروشنده دیگری می‌رود. ترکیه اما نقش متفاوتی دارد. این کشور هم 
مقصد صادرات ایران است، هم یکی از منابع مهم واردات و هم گذرگاه 
ارتباط زمینی ایران با اروپا. بر‌اساس داده های تجاری، صادرات ترکیه 
به ایران در ســال ۲۰۲۵ حدود 3 میلیارد دلار بوده و ترکیه در سال های 
اخیر در میان شرکای اصلی تجاری ایران قرار داشته است. محدودیت 
در مرز ترکیه می تواند ورود ماشــین آلات، قطعات، دارو، مواد اولیه و 
کالاهای واســطه‌ای را گران تر کند. همچنین مسیر ترانزیتی ایران به 
اروپا را با اختلال مواجــه می کند. برای اقتصادی که راه های دریایی 
و بانکی آن محدود شده از دست‌ دادن قابلیت اطمینان مسیر زمینی، 
ضربه‌ای بزرگ تر از ارزش مستقیم کالای متوقف شده است. نخستین 
گروهی که از این وضعیت آسیب می بیند، ساکنان مناطق مرزی‌اند. در 
خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان 
شــرقی، هزاران نفر به حمل‌ونقــل، انبارداری، بارگیــری، صرافی، 

تجارت خرد، هتل‌داری و خدمات مسافری وابسته‌اند. حتی تعطیلی 
چند روزه مــرز می تواند درآمــد روزانه رانندگان، کارگــران باربری، 
کولبران، فروشــندگان و صاحبان اقامتگاه ها را قطع کند. اقتصاد این 
مناطق پیش از این نیز با بیکاری، کاهش سرمایه گذاری و نااطمینانی 
روبه‌رو بوده اســت؛ بنابراین ظرفیت تحمل شوک تازه را ندارد. گروه 
دوم، تولیدکنندگانی هســتند که عراق بازار اصلی آنهاســت. صنایع 
غذایی، لبنیات، کاشی و سرامیک، سیمان، محصولات پلاستیکی، 
لوازم خانگی و محصولات کشــاورزی، بخشــی از فروش خود را به 
این بازار وابســته کرده‌اند. توقف یا کندی صادرات، موجودی انبار را 
بالا می برد و ســرمایه در گردش بنگاه را قفل می کند. بنگاهی که پول 
کالای صادر شده را دریافت نمی کند، در پرداخت حقوق، خرید مواد 
اولیه و تسویه وام بانکی دچار مشکل می شود. اختلال مرزی می تواند 
از یک مسئله تجاری به کاهش تولید و تعدیل نیروی کار تبدیل شود. 
گروه سوم،مصرف کنندگان‌ هستند. اگر واردات از ترکیه یا ترانزیت کالا 
از این مســیر مختل شــود، افزایش هزینه حمل‌ونقل به قیمت نهایی 
کالا منتقل خواهد شــد. در اقتصادی با تورم بالا، حتی یک شــوک 
کوچک عرضــه می تواند به موج تازه افزایش قیمت ها منجر شــود. 
کمبود قطعات نیز ممکن است تولید داخلی را کاهش دهد و کالاهای 
ایرانی را گران تر کند. بنابراین خانــواده‌ای که هیچگاه به مرز ترکیه یا 
عراق ســفر نکرده ممکن است اثر بسته  شــدن مرز را در قیمت دارو، 
مواد غذایی، پوشــاک یا لوازم خانگی احساس کند. محدودیت‌های 
مسافری نیز هزینه اجتماعی مســتقیمی دارند. عراق مسیر زیارت، 
دیدار خانوادگی و تجارت خرد است و ترکیه یکی از مهم ترین مقاصد 
ســفر، تحصیل، درمان و مهاجرت ایرانیان محسوب می شود. دشوار 
شدن عبور قانونی، تقاضا برای مسیرهای غیررسمی و قاچاق انسان 
را افزایش می‌دهد و هزینه و خطر خروج را بالا می برد. از نظر روانی 
نیز بسته  شدن مرزها، احساس محاصره و بی آیندگی را تشدید می کند. 
البته نباید از یــک تصمیم موقت، نتیجه‌ای قطعــی درباره محاصره 
زمینی ایــران گرفت. عراق هنوز به تجارت با ایــران نیاز دارد و ترکیه 
نیز از بازار ایران، واردات انرژی و موقعیت ترانزیتی خود سود می برد. 
تعطیلی کامل مرزها برای هر دو کشــور هزینه‌زاســت. محتمل تر آن 
است که بغداد و آنکارا بخواهند، تجارت را حفظ کنند اما رفت‌وآمد را 
زیر نظارت شدیدتر قرار دهند و فاصله امنیتی خود را با تهران افزایش 
دهند. با این‌ حال خطر اصلی در تداوم و تکثیر این محدودیت هاست. 
اگر هر حادثه نظامی به تعطیلی یک گذرگاه، هر تحریم به عقب نشینی 
یک بانک و هر بحران سیاســی به توقف یک مسیر حمل‌ونقل منجر 
شــود، اقتصاد ایران به تدریج قابلیت اتصال خود را از دست می‌دهد. 
این فرآیند ممکن اســت بدون اعلام رسمی محاصره رخ دهد. یعنی 
مرزها روی نقشــه باز می مانند اما عبور از آنها کند، گران و نامطمئن 
می شــود. همســایگان نمی خواهند دشمن ایران باشــند اما حاضر 
نیســتند، هزینه درگیری ایــران با آمریکا و کشــورهای منطقه را هم 
بپردازند. آنها میان سود تجارت با ایران و خطر سرایت جنگ در حال 
محاسبه‌اند. هرچه خطر امنیتی بیشتر شود، کفه محدودیت سنگین تر 
خواهد شــد. جامعه ایران در این میان از چهار مسیر آسیب می بیند. 
اول از همه صادرات و اشــتغال کاهــش می یابد، دوم اینکه واردات و 
تورم افزایش پیدا می کند. تضعیف اقتصاد استان های مرزی و محدود 
شدن رفت‌وآمد شهروندان نیز قطعی است و در نهایت اینکه دولت ها 
می توانند، مسیر کامیون ها را تغییر دهند و با همسایگان مذاکره کنند 
اما بنگاه کوچک، راننده مرزی و خانوار کم‌درآمد، ابزار چندانی برای 
مقابلــه ندارند. اگر مرزها به تدریــج از دروازه تجارت به دیوار امنیتی 
تبدیل شــوند، بیشــترین هزینه را نه بازیگران نظامی و سیاسی بلکه 
مردمی خواهند پرداخت که به آن سوی مرز نه برای جنگ بلکه برای 

کار، تجارت و زندگی نگاه می کنند.

درهای نیمه بسته
محدودیت مرزهای عراق و ترکیه، چه پیامی برای ایران دارد و جامعه چه هزینه ای می پردازد؟

سعید مشهوری

گروه اقتصاد
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جامعه

تحریم ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی، درست در زمانی اعمال 
شــده که ناوگان کشور هنوز با خســارت های جنگ، کاهش 
ظرفیت پروازی و بحران نقدینگی دســت‌وپنجه نرم می کند؛ 
مقام های ایرانی می گویند، پروازهای خارجی فعلًاً برقرار است 
اما کارشناســان هشــدار می‌دهند، هزینه و ریسک ادامه این 

فعالیت ها در حال افزایش است.
هواپیمایی ایران در سالی که به گفته فعالان این صنعت یکی 
از دشوارترین دوره های خود را پشت  سر گذاشته با موج تازه‌ای 
از فشــارهای بین‌المللی روبه‌رو شده است. 17ام شهریورماه 
دفتر کنتــرل دارایی های خارجی وزارت خزانــه‌داری آمریکا 
۳۶ نهاد و شــرکت را تحریم کرد که ۲۷ مورد آنها شرکت های 
هواپیمایی ایرانی بودند. در این فهرســت نام شرکت هایی مانند 
آســمان، آتا، ایران‌ایرتور، کیش‌ایر، کارون، قشم‌ایر، سپهران، 
تابان، وارش و زاگرس دیده می شــود؛ شرکت هایی که بخش 
بزرگی از شــبکه حمل‌ونقل هوایی ایران را تشــکیل می‌دهند. 
ایران‌ایر و ماهان نیز پیش از این در فهرست تحریم های آمریکا 
قرار داشــتند. اهمیت اقدام تازه فقط در تعداد شــرکت های 
تحریم شده نیست. واشنگتن همزمان دامنه محدودیت ها را به 
بخش های پیرامونی هوانوردی گســترش داده است؛ از تأمین 
قطعات و تعمیر و نگهداری گرفته تا بیمه، ســوخت، خدمات 
زمینــی، حمل بار، فروش بلیت و انتقال پول. در نتیجه، حتی 
اگر یک شــرکت خارجی از نظر فنی امکان پــرواز به ایران را 
داشته باشــد، ادامه همکاری آن می تواند برای بانک، بیمه گر، 
شــرکت خدمات فرودگاهی یا تأمین کننده قطعاتش، هزینه و 

ریسک بیشتری ایجاد کند.

یک مجوز محدود هم از میان رفت
 General در همین بسته تحریمی، مجوز عمومی موسوم به
License J-1 نیــز به حالت تعلیق درآمد. این مجوز به برخی 
شرکت های غیرآمریکایی اجازه می‌داد، هواپیماهایی که تحت 
شــرایط مشخصی قرار داشتند را برای توقف موقت و حداکثر 
۷۲ ســاعت وارد ایران کنند. اهمیــت این مجوز برای صنعت 
هوایی ایران در آن بود که بخشــی از محدودیت های مربوط به 

بحران پروازها بحران پروازها 
فشار تحریم بر آسمان ایران و سرگردانی مسافران خارجی

پروازهای این فرودگاه به کشورهای همسایه و از جمله نجف و 
بغداد برقرار است و در مسیر ترکیه نیز مشکل خاصی گزارش 
نشده است. بنابراین در کوتاه مدت، نشانه‌ای از توقف عمومی 
پروازهــای خارجی ایران وجود ندارد. مســئله اصلی، به نظر 
کارشناســان، می تواند در مرحله بعدی و در هزینه و دشواری 

ادامه این پروازها خود را نشان دهد.

صنعت هوایی ایران زیر فشار همزمان جنگ و تحریم
تحریم هــای تازه در شــرایطی به صنعت هوانــوردی ایران 
فشار وارد کرده‌اند که این صنعت هنوز از تبعات جنگ و بسته 
 شــدن طولانی مدت حریم هوایی خارج نشده است. براساس 
اطلاعات ارائه‌ شــده از ســوی مقام های صنعت ۲۷ فرودگاه 
کشور در جریان جنگ آسیب دیده و حدود ۱۰۰ فروند هواپیما 

نیز خسارت دیده‌اند.
محمدرضــا ابراهیم پور، کارشــناس حمل‌ونقــل هوایی، 
خسارت مستقیم وارد شده به ناوگان را حدود ‌۱۸۱.۵ میلیون 
دلار برآورد کرده اســت؛ رقمی که شــامل ارزش هواپیماهای 
منهدم‌ شــده و هزینه تعمیر هواپیماهای آسیب‌دیده می شود و 
به گفته او، به دلیل محدودیت داده های به‌روز، برآوردی است. 
مجموع خســارت شرکت های هواپیمایی داخلی شامل آسیب 
ناوگان، توقف پروازها، هزینه نیروی انســانی و خسارت ابنیه 

نیز حدود ‌۳۲۰ میلیون دلار برآورد شده است.
زیان صنعت تنها به هواپیماهای آسیب‌دیده محدود نیست. 
توقــف پروازها درآمــد ایرلاین ها را کاهــش داد، درحالی  که 
هزینه هایی مانند حقوق کارکنان و نگهداری ناوگان همچنان 
پابرجا بود. از سوی دیگر کاهش پروازهای عبوری نیز درآمدی 
مهم را تحت تأثیر قرار داده اســت. درآمد ســالانه پروازهای 
عبوری از آســمان ایران در شــرایط عادی حدود ۳۲۰ میلیون 

دلار عنوان شده است.
همزمــان وضعیت نــاوگان نیز بحرانی تر شــده اســت. 
میانگیــن عمــر هواپیماهای ایــران حدود دو دهه اســت و 
درحالــی  که پیــش از جنگ از حــدود ۶۰ هواپیمــای فعال 
ســخن گفته می شــد اکنون حدود ۴۰ فروند در حال پروازند 
و دست کم ۱۰ فروند نیز با دشــواری، شرایط عملیاتی خود را 
حفظ کرده‌اند. تأخیر چند ماهــه در پرداخت حقوق کارکنان 
ایرلاین ها، تعطیلی آموزشــگاه های خلبانی و آسیب به انبارها 
 و تجهیزات قطعات، فشــار بر شرکت ها را افزایش داده است.
در چنین شرایطی، تحریم های تازه لزوماًً به معنای توقف فوری 
پروازهای خارجی نیست اما می تواند، هزینه و ریسک فعالیت 
را افزایش دهد. ایرلاین‌های وابســته بــه بیمه های خارجی، 
شــرکت های لیزینگ، تأمین کننــدگان آمریکایی و نظام مالی 
جهانی، آسیب پذیری بیشــتری دارند و ممکن است در ادامه 

تعداد پروازها یا مسیرهای خود به ایران را کاهش دهند.

ســفر رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به هند 
و حضــور در اجلاس قضایــی بریکس را می تــوان فرصتی 
برای تقویت مناســبات ایران با اقتصادهای بزرگ و نوظهور 
جهان دانست. بریکس در سال های اخیر جایگاه مهمی در 
معادلات اقتصادی جهــان پیدا کرده و حضور فعال ایران در 
این مجموعه می تواند مسیرهای تازه‌ای برای توسعه تجارت، 
سرمایه گذاری، همکاری های بانکی و تأمین مالی پروژه های 
اقتصادی ایجاد کنــد. اهمیت این عضویت زمانی بیشــتر 
می شــود که ایران بتواند، ظرفیت های بریکس را از ســطح 
حضور سیاســی به همکاری های عملــی و اقتصادی تبدیل 
کند. اســتفاده از ارزهای ملی، ســازوکارهای مالی جدید و 
همکاری نزدیک تر میان اعضا می تواند، وابستگی به نظام مالی 
متعارف بین‌المللی را کاهش دهد. در شرایطی که تحریم های 
یکجانبــه آمریکا هزینه نقل‌وانتقال پــول و تجارت خارجی 
ایران را افزایش داده، تنوع بخشی به مسیرهای مالی و تجاری 
می تواند، بخشــی از این فشارها را کاهش دهد. در این میان 
هند یکی از مهم ترین شرکای بالقوه ایران است. حجم تجارت 
دو کشــور در ســال مالی ۲۰۲6-۲۰۲5 حدود ‌۱.۶۳ میلیارد 
دلار بــوده؛ رقمی که با توجه به ظرفیت های موجود در حوزه 
انرژی، ترانزیت، حمل‌ونقل، بنادر و سرمایه گذاری می‌تواند، 
افزایش قابل توجهی داشته باشــد. همکاری های حقوقی و 
قضایی نیز می تواند، پشــتوانه توسعه روابط اقتصادی باشد. 
تجارت و ســرمایه گذاری زمانی پایدار می شــود که فعالان 
اقتصادی از امنیت قراردادها، سازوکار حل اختلاف و اجرای 
تعهدات طرفین اطمینان داشته باشند. از این منظر دیپلماسی 
قضایی در کنار دیپلماسی اقتصادی می تواند به کاهش موانع 
حقوقی و فراهم شــدن زمینه همکاری های بلندمدت کمک 
کنــد. در کنار تجــارت و ســرمایه گذاری، حوزه‌هایی مانند 
گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع‌دستی نیز ظرفیت توسعه 
روابط ایران با کشورهای عضو بریکس را دارند و می توانند به 

افزایش ارزآوری و اشتغال منجر شوند.
گسترش همکاری با اعضای بریکس در نهایت می تواند 
به متنوع سازی شــرکای تجاری، افزایش تاب آوری اقتصاد 
ایران و کاهش آسیب پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی 
کمک کند. با این‌ حال تحقق این هدف به تبدیل ظرفیت های 
موجود به توافق های اجرایی و پروژه های مشــخص وابسته 
است؛ مسیری که می تواند برای تولیدکنندگان، صادرکنندگان 

و سرمایه گذاران ایرانی فرصت های تازه‌ای ایجاد کند.

بریکس؛ مسیر تازه اقتصاد ایران
 عضویت ایران می تواند تجارت 

و سرمایه گذاری را تقویت کند

دیدگاه: یادداشت وارده

هواپیماهــای غیرآمریکایی با مؤلفه های تحت کنترل آمریکا را 
پوشش می‌داد.

با این‌ حال یک نکته در تفســیر ایــن تصمیم اهمیت دارد: 
تعلیق J-1 به معنی بســته‌ شــدن آســمان ایران یا ممنوعیت 
خودکار پرواز هواپیماهای خارجی بر فراز کشور نیست. آرمان 
بیات، کارشناس صنعت هوانوردی می گوید این اقدام بیش از 
آنکه یک »کلید خاموش« برای توقف پروازها باشد، هزینه و 
ریسک همکاری با صنعت هوایی ایران را افزایش می‌دهد. به 
گفته او، هــر ایرلاین باید به صورت جداگانه وضعیت هواپیما، 
مالک یا اجاره‌دهنده، بیمه، بانک، تأمین کنندگان و ارتباط آنها 

با نظام تحریم های آمریکا را بررسی کند.
این تفاوت در مــورد هواپیماهای ایرباس نیز اهمیت دارد. 
به گفته کارشناســان؛ صــرف ایرباس یا بوئینــگ بودن یک 
هواپیما تعیین کننده نیست و باید منشأ هواپیما، میزان استفاده 
از قطعات و فناوری آمریکایــی، مالکیت، ثبت و نوع معامله 
بررســی شــود. بنابراین نمی توان گفت همه هواپیماهای یک 
شــرکت خارجی به طور خودکار از تحریــم یا محدودیت های 

ناشی از آن در امان هستند.

فشار از بیرون بیشتر می شود
پس از اعلام تحریم های آمریکا، نشــانه هایی از همراهی یا 
احتیاط برخی کشورها نیز ظاهر شد. در بریتانیا، محدودیت 
جدیدی بــرای فرود هواپیماهای باری ایرانی، با اســتثناهای 
محدود، از ۲۹ ســپتامبر در نظر گرفته شده است. گرجستان 
نیز اعلام کرده در قبال ایرلاین های فعال در مسیر ایران از رژیم 
تحریم هــای بین‌المللی پیروی خواهد کــرد؛ هرچند در زمان 
تنظیم گزارش هنوز جزئیات و زمــان اجرای محدودیت های 

احتمالی آن اعلام نشده بود.
در مورد ترکیه نیــز گزارش هایی دربــاره توقف پذیرش بار 
مسافران ایرانی و محدودیت در خدمات فرودگاهی منتشر شد 
اما مقام های ایرانی ایــن گزارش ها را رد کردند. مجید اخوان، 
سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری، گفته است از زمان 
اعلام تحریم ۲۷ شــرکت هواپیمایی »هیچ اتفاق جدیدی« در 
پروازهــای خارجی رخ نداده و پروازهای شــرکت های ایرانی 
طبق برنامه ادامه دارد. او مشــخصاًً تــداوم پروازهای ایران به 

استانبول را تأیید کرده است.
مدیرعامل شــهر فرودگاهی امام خمینی نیز اعلام کرده که 

گــروه اجتماعی: بــا نزدیک‌ شــدن به آغاز ســال تحصیلی 
۱۴۰6-۱۴۰5 برای بســیاری از خانواده ها، بازگشــت فرزندان به 
مدرســه دیگر فقط به معنای باز کردن دوباره کتاب ها و نشســتن 
پشــت نیمکت ها نیست؛ شروع مدرســه به یک صورت حساب 
چندمیلیونی تبدیل شــده اســت. از دفتر و مداد و کیف گرفته تا 
لباس فرم، سرویس رفت‌وآمد و پرداخت های مدرسه، هزینه هایی 
که زمانی بخشــی معمولی از مخارج سالانه خانواده بود حالا به 
یکی از فشارهای جدی بودجه خانوار تبدیل شده است. در بازار 
نوشــت‌افزار، نشانه‌های این فشار زودتر از شروع مهر ظاهر شده 
اســت. بر‌اســاس گزارش های میدانی و اطلاعات اتحادیه صنف 
فروشندگان نوشــت‌افزار تهران، قیمت عمده بســیاری از اقلام 
نسبت به سال گذشــته بین ۵۰ تا ‌۱۰۰ درصد افزایش یافته است. 
کاغذ و دفتر، که از اقلام پایه سبد تحصیلی محسوب می شوند، در 

میان کالاهای گران شده، قرار دارند.
حتی کالاهایی که در ظاهر ارزان ترین بخش این سبد هستند 
حالا قیمت قابل توجهی دارند. یک مداد ســاده حدود ۴۰ تا ‌۴۴ 
هزار تومان قیمت دارد، پاک کن بین ۳۰ تا ‌۶۰ هزار تومان فروخته 
می شــود و قیمت دفتر ســیمی ۶۰ برگ به حدود ‌۱۰۰ هزار تومان 
رســیده اســت. دفترهای طرح‌دار ۸۰ برگ نیز تا ‌۳۰۰ هزار تومان 
قیمــت خورده‌اند. برای برخی لوازم جانبی، هزینه بالاتر می‌رود؛ 
تراش‌های رومیزی تا حدود ‌۱.۷ میلیون تومان و جامدادی تا ‌۱۸۰ 

هزار تومان قیمت دارند.
به این  ترتیب هزینه یک بســته حداقلی نوشت‌افزار به حدود 
‌۱.۴ میلیون تومان می‌رســد؛ رقمی که با اضافه  شدن کیف، لوازم 
نقاشی، جامدادی و سایر تجهیزات می تواند، هزینه کامل تجهیز 

یک دانش آموز را به حدود ۱۳ تا ‌۱۵ میلیون تومان برساند.
این افزایش قیمت فقط نتیجه تقاضای فصلی نیســت. بخش 
مهمی از زنجیره تولید نوشت‌افزار به کاغذ، مواد اولیه پتروشیمی 
و نهاده های وارداتی وابسته است. افزایش نرخ ارز و رشد قیمت 
مواد اولیه، هزینه تولید داخلی را نیز بالا برده است. بنابراین حتی 
ســهم بالای کالاهای ایرانی در بازار که حــدود ۶۰ تا ‌۸۰ درصد 
برآورد می شــود، لزوماًً به معنای ارزان تر شــدن ســبد خانواده ها 
نیســت. واکنش خانواده ها نیــز تغییر کرده اســت. خریدهای 
یک باره جــای خود را به خرید مرحله‌ای داده و کالاهای فانتزی 
و غیرضروری از فهرست بسیاری از خانواده ها حذف شده‌اند. اما 

مسئله فقط نوشت‌افزار نیست.

صورت حسابی که با حقوق یک ماه برابری می کند
با وجــود افزایــش ‌۳۰ درصــدی حقوق ها در ســال جاری 
میانگین درآمد ماهانه معلمــان حدود ‌۲۸ میلیون تومان و حقوق 
ماهانه کارگران حدود ۲۲ تا ‌۲۴ میلیون تومان اعلام شــده است. 
در چنین شــرایطی، خانواده‌ای با دو دانش آموز ممکن است تنها 

برای تهیه ملزومات اولیه، لباس و ســرویس مدرسه با هزینه‌ای 
روبه‌رو شــود که بخش بزرگی از درآمد یک ماه سرپرست خانوار 
را مصرف کند. این فشــار در جامعه‌ای رخ می‌دهد که براســاس 
داده های ارائه‌ شــده حدود ‌۴۰ درصد جمعیت در معرض فقر قرار 
دارند و حدود ‌۳۴ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق برآورد شده‌اند. 
حمایت های نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی نیز تنها بخش 
کوچکی از جمعیت را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی مدرسه 
دولتی بایــد طبیعی ترین گزینه برای خانواده هایی باشــد که توان 
پرداخت هزینه های ســنگین را ندارند. اما اینجا تناقض دیگری 
خود را نشــان می‌دهد. طبق قانون، مــدارس دولتی نباید هنگام 
ثبت نام از خانواده ها شــهریه دریافت کنند یا ثبت نام دانش آموز را 
به پرداخت وجه مشروط کنند. این موضوع بارها از سوی وزارت 
آموزش‌وپرورش و مســئولان آموزش‌وپرورش تهران اعلام شده 
اســت. با این‌ حال گزارش های میدانــی از ادامه دریافت مبالغی 
تحت عنوان »کمک های داوطلبانــه« حکایت دارد. مدارس نیز 
اســتدلال خود را دارنــد: هزینه هــای جاری ماننــد آب، برق، 

هزینه مدرسه از توان خانواده ها جلو زده است

مهر گران

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

محمدرضا دشتی‌اردکانی
معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت امور اقتصادی و دارایی

تعمیرات و نگهــداری تجهیزات افزایش 
یافته، درحالی‌ که بودجه اختصاص‌ یافته 
برای اداره روزمره مدرسه با این هزینه ها 
شــکل گیری  نتیجه،  نیســت.  همخوان 
فاصله‌ای میان قانون و واقعیت اســت؛ 
پرداختی‌ای که روی کاغذ داوطلبانه است 
اما بــرای بخشــی از خانواده ها در عمل 

اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
ثبت بیش از ۹۰۰ شــکایت در تابستان 
امســال که حدود ۵۰۰ مورد آن مستقیماًً 
به دریافت غیرقانونی وجه هنگام ثبت نام 
مربوط بوده، نشــان می‌دهد این مســئله 
صرفاًً به چند مورد پراکنده محدود نیست.

یک نظام آموزشی با دو صورت حساب
در ســوی دیگر ایــن ماجرا، مدارســی قرار دارنــد که هزینه 
تحصیل در آنها فاصله‌ای بسیار زیاد با مدرسه دولتی دارد. برخی 
مدارس خاص و بین‌المللی در مناطق شمالی تهران، شهریه هایی 
بیــن ‌۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دریافــت می‌کنند. در این 
مدارس خدماتی مانند تراپیست اختصاصی، باغ‌مدرسه، امکانات 
هوشمند، اســتخر، ســرور اختصاصی و آموزش چند زبان ارائه 
می شود و در برخی موارد حتی شــرایطی مانند داشتن پاسپورت 
یــا تابعیت خارجی بــرای ثبت نام مطرح اســت. هزینه یک پایه 
تحصیلی همراه با ســرویس در برخی موارد به حدود ‌۷۰۰ میلیون 
تومان می‌رســد. وزارت آموزش‌وپرورش برای کاهش بخشی از 
این فشــارها از اقداماتی مانند امکان استفاده مجدد از لباس فرم 
سال قبل، اصلاح ساختار مدارس هیأت‌امنایی و توسعه فضاهای 
آموزشی سخن گفته است. اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: 
هزینه آموزش با سرعتی بیشتر از توان مالی بسیاری از خانواده ها 

افزایش یافته است. 
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اولین نکته کلیدی برای مسئولان و دولتمردان این است 
1 فقدان سرمایه اجتماعی، یک حکومت  که باید دریابند: 
را بــا بحران ها و چالش های پایان ناپذیــر روبه‌رو کرده و به 
2 ســرمایه اجتماعی فقط با  ســمت فروپاشــی می‌برد. 
جلب خشنودی گروه وفاداران حاصل نمی شود بلکه بسنده 
کــردن به جلب رضایــت یک گروه، می تواند یک شــکاف 
عمیق اجتماعــی ایجاد کند. ســرمایه اجتماعی از طریق 
پوشــش دادن کل جغرافیای فکری و سیاسی جمعیت که 
شــامل همه گروه ها با گرایشات مختلف است )یعنی اصل 
شــهروندمداری( حاصل می شود. اکنون پس از تلاش های 
فراوانی که در ســال های گذشــته صورت گرفته و اســاتید 
و صاحب نظران حقوقی بســیاری ســخن گفته‌اند و بدان 
اعتنایی نشده و حقوق بسیاری پایمال شده است، اظهارات 
سخنگوی قوه قضائیه، روزنه امیدی برای پایان بخشیدن به 
ظلمی در لوای قانون اســت. من منکر اینکه برخی از وکلا 
تاجر مســلک‌اند و با رنج مردم کاســبی می کنند، نیستم و 
نمونه های متعددی از این دست وکلا را سراغ دارم اما راه حل 
این مسئله، تعلیق یک حق انسانی، شرعی و قانونی نیست 
بلکه اصلاح جامعه وکلا به دست نهادهای صنفی خودشان 

است. 
در طرف دیگر قضاتی که از حضور وکیل می ترســند و به 
لطاف‌الحیل مانع نقش آفرینی او می شوند، یا به دلیل احساس 
ضعفی است که در برابر منطق حقوقی وکلا دارند و احساس 
گاهی‌اش از قوانین، آنها را  می کنند، حضور وکیل به خاطر آ
برای اینکه هر کاری دل شان می خواهد انجام بدهند، محدود 
می کند و یا اینکه واکنشــی در برابر انتفاع مادی وکلا ست و 
گاهــی آن را ابراز می کنند و می گویند که برائت را ما می‌دهیم 
ولی پولش را وکیل می گیرد بنابراین ســعی می کنند به نحوی 
حکم بدهند که وکیل را بی‌اعتبار کنند. تأکید می کنم که این 
ســخن درباره اکثریت قضات صادق نیســت و معدودی از 
آنها این گونه‌اند که قوه قضائیه نباید اجازه دهد آنها به خاطر 
ضعف حقوقی یا شــخصیتی خود، یا احساس نارضایتی از 
حق‌الوکالــه دیگران، عدالت را زیر پــا بگذارند و با اعتبار و 

حیثیت نظام قضایی کشور بازی کنند. نکته دیگر اینکه برخی 
تصور می کنند اصرار بر حضور وکیل، نوعی علم کردن وکیل 
در مقابل قوه قضائیه اســت، درحالی  که این یک اصل مهم 
قانون اساسی است و اولًاً وکالت، خودش بخشی از فرآیند 
دادرسی به شمار می‌رود و نقش وکیل، مکمل قاضی است. 
دوم اینکه حضور وکیل فقط به ســود متهم نیست و چه  بسا 

بیش از متهم به  نفع نظام قضایی باشد. 
بارها گفته‌ایم یکی از دلایلی کــه افراد می توانند، ادعای 
شــکنجه شــدن کنند و شــبهه در پرونده ایجاد شود، عدم 
حضــور وکیل اســت. در ســخنانی در افتتاحيه »همايش 
ويكــل، دفاع، تحقيقات مقدماتی« در دانشــكده ادبيات و 
علوم انســانی دانشگاه شهيد بهشــتی )خرداد 1385( نیز 
گفته شــد که گاهی برخی افراد واقعاًً تحت فشار مجبور به 
اقرار می شوند و ما نمونه های فراوانی سراغ داریم که افرادی 
حتی به قتلی و جرمی که مرتکب نشده‌اند، اعتراف کرده و تا 
مرز اعدام رفته‌اند و در مراحل بعدی مانند دیوان عالی کشور 
حقیقت روشــن شده و نجات یافته‌اند و چه  بسا افرادی هم 
به مدافعات شان توجه کافی نشده و یا فرصت اعاده دادرسی 
مکرر نداشــته و نجات نیافته باشــند. از طرف دیگر شاهد 
مواردی بوده‌ایم کــه افرادی واقعاًً مرتکــب جرم و جنایت 
شــده‌اند اما با ادعای دروغین اقرار زیر شکنجه در پی فرار 
از مجازات بوده و یا در پرونده شبهات جدی ایجاد کرده‌اند. 
دلیل حیرتی که رخ می‌دهد این اســت که وکیل چنانکه در 
ماده 48 قانون آئین دادرسی ذکر شده با شروع تحت نظر قرار 
گرفتن متهم، نمی تواند حضور داشته باشد. حضور وکیل در 
تمام مراحل، از تحقیقات مقدماتی تا پایان دادرســی، نه تنها 
راه اینگونه شبهات را مســدود می کند بلکه یکی از راه های 
فســاد در قوه قضائیه را می بندد، راه فرصت طلبی کســانی 
 کــه با وعده‌های دروغین و ادعــای روابط ویژه، متهمان و 

خانواده هایشان را سرکیسه می کنند. 
قوه قضائیه همواره از کثرت پرونده ها و از ورود ‌16 میلیون 
پرونده تا ‌20 میلیون پرونده در ســال شکایت می کند که اگر 
هر پرونده دست کم دو طرف داشته باشد، نزدیک به نیمی از 

جمعیت کشور به نوعی درگیر قوه قضائیه است، درحالی‌ که 
در برخی از کشورها، مراجعات به دادگستری آنقدر محدود 
اســت که برخی روزهای کاری را در هفته تعطیل می کنند. 
کثرت پرونده ها سبب می شود قضات، فرصت و توان مطالعه 
دقیق آنها را نیابند و گاهی احکام نادقیق یا ناعادلانه‌ای صادر 
شود. عدم حضور وکیل در کلیه مراحل دادرسی، خود یکی از 
دلایل بروز همین مشکل )کثرت پرونده ها( در دادگاه ها ست 
زیرا چه‌ بســا با حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی، اساساًً 
پرونده به دادگاه نرسد و در همان مرحله بازپرسی، منع تعقیب 

صادر و درصدی از بار پرونده ها کاسته شود. 
از ســوی دیگر به دلیل عدم حضور وکیل و یا عدم توجه 
به دفاعیات وکیل )به دلایلی که در بالا گفته شد( اشکالاتی 
به پرونده و دادرســی وارد می شود که گاه ممکن است یک 
پرونده چند بار به تجدید نظر و دیوان برود. افزون بر آن عدم 
توجه به دفاعیات وکیل یکی دیگــر از دلایل صدور احکام 
و یا رفت و برگشــت مکرر پرونده ها ست، درحالی  که طبق 
ماده 469 قانون آئین دادرســی کیفری »هرگاه رأی مخالف 
قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شــده 
باشد...« دیوان عالی کشور باید رأی را نقض کند. درحالی‌ 
که طبق قانون، قاضی مکلف است به مدافعات وکیل توجه 
کند و عدم توجه به دفاعیات از موارد نقض دادرســی است 
اما متأســفانه یکی از جملات تکراری، کلیشه‌ای و ثابت در 
دادنامه برخی شــعب خاص، این اســت که برای به کرسی 
نشاندن محکومیت متهم با جمله »فاقد دفاع مؤثر متهم« 
به ‌راحتی تمام اظهــارات و دفاعیات متهم و وکیل را نادیده 
می گیرند و این برخلاف انصاف و عدالت اســت. درحالی 
 کــه طبق ماده مذکــور )ماده 469( باید »به طور مســتدل، 
مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترض عنه یا 
فرجام خواسته، نظر خود را اعلام کند«. در هر صورت رفع 
محدودیت از حضور وکیل در دادرســی، طبق اطلاق اصل 
35 قانون اساســی می تواند به یکی از ظلم ها که به نام قانون 
انجام می شــد، پایان دهد و موجب امید به عدالت و تقویت 

سرمایه اجتماعی شود.

پلی به سوی عدالت
ادامه یادداشت روز 

پلیمر آریاساســول در مردادماه ۱۴۰۵ با ثبت یک جهش 
چشمگیر در سه شــاخص کلیدی، تصویری امیدوارکننده از 
وضعیت عملیاتی خود ارائه داد. یکی از مهم ترین نشــانه های 
احیای این شرکت، افزایش قابل توجه حجم تولید در مردادماه 
است. آریاساسول در تیرماه ۵۰ هزار و ۳۵۸ تن محصول تولید 
کــرده بود که این رقم در مرداد به ۶۸ هزار و ۶۵۸ تن رســید. 
این جهش ۳۶ درصــدی در تناژ تولید، مهم ترین دلیل بهبود 
کلی عملکرد شــرکت در این ماه محســوب می شود. ماه‌های 
گذشــته، محدودیت در دسترسی به زیرســاخت ها و تامین 
یوتیلیتی موجب شــده بود که بسیاری از شرکت های فعال در 
منطقه از جمله آریاساســول، نتوانند از ظرفیت کامل تولیدی 
خود استفاده کنند. رشد تولید به انباشت موجودی منجر نشد 
و سمت فروش نیز همراستا با تولید حرکت کرد. مقدار فروش 
شــرکت از ۳۵ هزار و ۵۱۱ تن در تیرماه به ۵۴ هزار و ۸۶۷ تن 
در مردادماه افزایش یافت که رشــدی نزدیک به ۵۵ درصد را 
در یک ماه نشــان می دهد. این همراهی تولید و فروش از نظر 
تحلیلی اهمیت دارد؛ چراکه صرف افزایش تولید بدون پوشش 
سمت تقاضا، نمی توانست سیگنال مثبتی تلقی شود. همزمانی 
این دو شــاخص نشــان می‌دهد که توانایی شرکت در عرضه 
محصولات به بازار هم در این ماه تقویت شــده است. درآمد 
پلیمر آریاساسول در تیرماه معادل ۴۶،۷۴۰،۵۳۲ میلیون ریال، 
حــدود ۴.۶۷ همت بود. این رقم در مــرداد به ۷۵،۵۲۰،۰۲۲ 
میلیون ریال معادل ۷.۵۵ همت رســید و رشــدی نزدیک به 
۶۲ درصد را ثبت کرد. آریاساسول در مردادماه ۱۴۰۴ موفق به 
تولید ۱۷۵ هزار و ۴۶۸ تن و فروش ۹۹ هزار و ۱۸۷ تن شــده 
بود و درآمد شرکت در آن دوره ۵.۳۷ همت بوده است. پلیمر 
آریاساسول در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعا ۱۷۱ هزار و 
۶۹۱ تن محصول تولید و ۱۳۱ هزار و ۱۹۳ تن به فروش رسانده 
است. درآمد انباشته شــرکت در این دوره به ۱۸۶،۳۸۰،۲۹۹ 
میلیون ریال معادل حدود ۱۸.۶۴ همت رسیده است. در پنج 
ماهه مشــابه سال گذشته، تولید ۸۰۵ هزار و ۲۷۵ تن، فروش 
۴۸۰ هزار و ۵۶۶ تن و درآمد ۲۵.۵۲ همت بوده است. فاصله 
تجمیعی نسبت به ســال قبل هنوز قابل توجه است اما ریشه 
آن در محدودیت های زیرســاختی ماه های ابتدایی سال نهفته 

است، نه در ضعف ذاتی ساختار تولیدی شرکت.

گزارش ویژه

جهش سه گانه آریاساسول
در تولید، فروش و درآمد


